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 مقدمه

ماند که محور حرکت آن رسیدن به درجه اجتهاد است ) و بدیهی تفقه در دین به سنگ آسیابی می
محور بدون درجات معنوی دوام نخواهد داشت( و از آنجا که یکی از مقدمات است که استقامت این 

رسیدن به چنین مرتبه رفیعی، تحصیل علوم و معارف نزد بزرگان دین و آموختن شیوه صحیح استفاده 
گشای تواند گرهدر علوم مختلف می های معارف ناب اسلامی است؛ منهج شناسی بزرگاناز سرچشمه

اهمیت این مسأله  لهای به ااهر ییییده و استنباههای در ااهر متفاوت آنان باشد بسیاری از استدلا
صاحب  هـ(6611 )م مرحوم محمد حسن نجفی فقیه بزرگی چونشود که نمایان میزمانی بیشتر 

هـ( صاحب عروة 6331 )م مرحوم سید محمد کاام یزدیکه )جواهر الکلام  گرانسنگ کتاب
اید، شما این دقت در فقه و قوت تفریع فروع را از کجا کسب کرده سؤال کهجواب از این در الوثقی 

عددی موارد متدر  1( لکلام من أوله إلی آخره سبع مرّاتجواهر ا فرمودند: شدّدت مئزری و قرأتُ
  به عنوان تعبیر به اختلال در هریقه دارندآنان  و شیوه استدلال فقهی نسبت به بعضی از علما و منهج

وجوب إعادة نمازی که حکم به  ضمن ،مبنایی مثل اصول متلقاةاشتباه به کارگیری در  ایشاننمونه 
 فرمایند:میمتوجه شده  ،مبطل انجامبعد از  گذارزنماده و ناقص اتیان شرکعات آن 

)لزوم کامل نمودن عدد رکعات نه  من المیل إلیه 2فما یظهر من بعض متأخري المتأخرین
ض عنها بین أخذا بظواهر بعض الأخبار الموافقة للعامة المعارضة بأقوى منها المعر   (نماز إعادة

                                                           

  معنعن از صاحب عروة نقل فرمودند حاج شیخ جواد مروی آیة الله  . 1
هـ( و محمد محسن فیض 6009 هـ( و شاگرد ایشان محمد بن علی عاملی)م993 مقصود محقق اردبیلی )م   2

فرمایند: و الذي یقتضیه النظر في الأدلة: عدم وجوب الإعادة است  محقق اردبیلی می هـ(6096م کاشانی )
زرارة المتقدمة      ان الصدوق ذكر في الفقیه روایة عمار )و لو بلغ الصین( و روایة عبید بن بعد الذكر،ان للنقص

)صلى ركعة من الغداة ثم انصرف إلخ( و روایة محمد بن مسلم  )قال یعید ركعة واحدة( و لم یذكر لها تأویلا فیدل 
ینقل فیه الا ما هو الحجة بینه و بین اللّه، و الذي یفتي به و على إفتائه بها، و لما یفهم من أول كتابه أیضا: انه ما 

   99تا  92: ص ،3ج الأذهان، إرشاد شرح في البرهان و الفائدة مذهبه و عمل به  مجمع
 -عادته فإن المقنع، كتابه في -اللّّٰه رحمه -بابویه ابن أفتى الروایات هذه بمضمون فرمایند: ومرحوم عاملی نیز می 

 شرائع عبادات شرح في الأحكام بمضمونها  مدارك إفتاؤه و الأخبار متون نقل الكتاب ذلك في -اللّّٰه رحمه
   222: ص ،9ج الإسلام،

 للصدوق وفاقا المنافي، فعل و الفراغ بعد لو و أتم، سهوا زاد فما ركعة نقص من فرمایند: ومرحوم کاشانی هم می
  171: ص ،1ج الشرائع؛ الإعادة  مفاتیح وجوب على الأكثر و المستفیضة، للصحاح

مع أن المنقول عن كشف اللثام و المجلسي أنهما قالا: إن الموجود فیما کنند که : صاحب جواهر چنین نقد می
« و إن صلیت ركعتین ثم قمت فذهبت في حاجة لك فأعد الصلاة، و لا تبن على ركعتین»عندنا من نسخ المقنع 

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛   ، فلم تكن المسألة من المتحقق فیها الخلافو نحوه في مفتاح الكرامة
 612، ص: 66ج
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، لعدم 1قدماء الأصحاب و متأخریهم إعراضا یسقطها عن الحجیة إنما نشأ من اختلال الطریقة
حلاله و حرامه في جنب الخبر  حجج الله في أرضه و أمنائه علىالأصحاب المبالاة بكلام 
لا و لو أراد الإنسان أن یلفق له فقها من غیر نظر إلى كلام الأصحاب بل من الصحیح، و كیف 

 2محض الأخبار لظهر له فقه خارج عن ربقة جمیع المسلمین بل سائر المتدینین
های فقهی مرحوم آیة الله لذا بر آن شدیم که با تأمل و دقت در یکی از مبانی محوری در استنباط

کران شریعت محمدیة ای از زلال ناب معارف بی، جرعهتحت عنوان مبنای اصول متلقاة جردیبرو
 صلی الله علیه و آله و سلم را برای خود و خوانندگان گوارا سازیم 

  

                                                           

اند از جمله  سه عالم صاحب جواهر این تعبیر و امثال آن را در موارد متعددی نسبت افراد مختلف بیان کرده . 1
اند: فرموده هـ(6611 یوسف بحرانی )مبزرگواری که در یاورقی قبل اشاره شد، همینین نسبت به مرحوم شیخ 

 عرضها قد أنه فیها ذكر و والتشنیع التسجیع فیها أكثر رسالة فیها عمل و ، ذلك بحرمة البحراني المحدث جزم نعم
 من على یخفى لا لكن ، ذلك على وافقه و ، الطریقة اختلال في له المشاركین العلماء من معاصریه بعض على
 على شذوذه بسبب لنا جرأة لا أنه مع ، منه الكراهة اهور أقوالهم من به یلحنون وما لسانهم معرفة الله رزقه

 البحراني المحدث غرور الغریب فمنفرمایند: ای دیگر می  در مسأله396ص 69  جواهر الکلام جفیهما بها الفتوى
)  التحریر في الفاضل تردد منه وأغرب ، الطریقة اختلال إلى مرجعه بل ، تحته هائل لا بما المقام في إهنابه و بها

 هذا شرع الذي الشهیدین ثاني أن العجیب من و   الاختلال هذا عن نزاهته معاست (  مقصود مرحوم علامه حلی
ص  36جواهر الکلام ج "   عنه الخروج إلى سبیل فلا ، الأول على الأصحاب عمل إن: "  المقام في قال الاختلال

فما وقع من بعض متأخري  فرمایند:میدر بحث موت نائب قبل از احرام و عدم إجزاء از حجة الإسلام    و نیز611
المتأخرین من العمل بهذه النصوص غیر مستأهل للالتفات، كغیره من مخالفاته الناشئة عن اختلال الطریقة، نعوذ 

 من على أقف لم و اند:به إجزاء فرموده، محدث بحرانی ضمن اعتقاد 319: ص ،61ج الكلام، جواهر بالله منه 
 مع مشكل هو و قواعدهم، لمقتضى لمخالفتها ردها ااهرهم بل أصحابنا، من الاخبار هذه في للكلام تعرض
  همینین موارد متعدد دیگر در جواهر نسبت به بعضی تعبیر به سوء 651، 62حدائق الناارة ج  صراحتها و كثرتها

و  66/612و  60/621و  5/306و  5/613و  6/615و  6/362الطریقه یا الإختلال فی الطریقة دارند، از قبیل: 
و   ،  31/319و  33/612و  36/362و  36/619و   65/612و  65/612و  62/51و  63/319و  61/312و  66/321
که گفته شده از اساتید صاحب جواهر هم  هـ( 6666) م  سید مهدى بحر العلومقابل هم نسبت به مرحوم در م
 استقامة مع مصابیحه في له الطباهبائي العلامة خیرة الاتفاق غرائب من كناند، چنین تعبیری دارند که: "لبوده

  312ص 61 " جواهر الکلام ج هریقه
  269، ص: 12الإسلام، ج جواهر الكلام في شرح شرائع . 2



5 
 

 تاریخچه مبنای اصول متلقاة

 توان بررسی نمود:جهت می تاریخیه این مبنا را از سه
  در این مبناسبک نگارش منابع مطرح تاریخیه جهت اول: 
  استناد به این مبنا در استدلالهاتاریخیه جهت دوم: 

 گذاری این مبنا جهت سوم: نام

 تاریخچه سبک نگارش منابع مطرح در این مبنا: جهت اول
از آن به شکل یک کتاب فتوایی با حذف اسانید روایات و نقل آنها بدون تفریع فروع ین کتابی که اول

اما  1باشد  هر چند در نام کتاب و مؤلف آن اختلاف استمی فقه الرضاکتاب  نام برده شده است،
و همان هـ( 369 )م اول علی بن بابویه قمی صدوقحداقل بنابر نظر کسانی که آن را منتسب به 

چنانکه شهید  دانست  توان ایشان را بنیانگذار این سبک نگارشمی 2دانندکتاب شرایع ایشان می
 فرمایند:هـ( می111)م  اول

عند إعواز  قد كان الأصحاب یتمسكون بما یجدونه في شرائع الشیخ أبي الحسن بن بابویه
 3النصوص، لحسن انهم به، و ان فتواه كروایته، و بالجملة تنزل فتاویهم منزلة روایتهم 

 فرمایند:نزد اصحاب مینسبت به جایگاه و اهمیت صدوقین  همینین علامه مجلسی
 9 المأثور والخبر المنقول النص منزلة عنهما الله رضي أبیه وكلام كلامه أصحابنا أكثر ینزل

را معتبر  کتاب فقه الرضا البته مرحوم بروجردی با استناد به کلام سید مرتضی و علامه مجلسی
  1دانسته و به آن استدلال میکنند

اند که به احتمال قوی چنین سبکی را ییگیری کرده باشند مانند بزرگانی بودهنیز  بعد از صدوق اول
که  هـ(263)م 6شیخ مفید استادهـ( شاگرد صدوق اول و 311)م جعفر بن محمد بن قولویه قمی

                                                           

  50تا  60  فقه الرضا، ص اندمؤسسه آل البیت به هشت نظر و ادله آنها اشاره نموده حققینم  در مقدمه این کتاب  1
  21، ص63  الذریعة، ج 2
  56، ص: 6  ذكرى الشیعة في أحكام الشریعة، ج 3
  911،ص11بحار الأنوار، ج   9
 ) مقرر مرحوم نهایة التقریر؛ 315، ص: 6ج ) مقرر مرحوم علی یناه اشتهاردی(،البروجردي،تقریر بحث السید    1

و الظاهر عندي شاگرد ایشان آیة الله منتظری نیز معتقد است:    655، ص: 3، ج( لنكرانى محمد فاضل موحدى
، 6قیه و فقه الدولة الإسلامیة، جدراسات في ولایة الف  على ما تتبعت أن فقه الرضا هو رسالة علي بن بابویه القمي

كون فقه الرضا هو رسالة علي بن بابویه الذي كان مرجعا     اند: ؛ همینین در جای دیگر آورده351ص: 
للأصحاب عند اعواز النصوص، و قد جمعت موارد نقل الفقیه من رسالة أبیه في جزوة فهي أحد و ثلاثون موردا و 

فقه الرضا المطبوع، فتوافقا  و علي بن بابویه هو علي بن الحسین بن موسى بن قابلت الجمیع مع مشابههما في 
بابویه القمي و لعله كان ینسب الى جده موسى فیقال له: علي بن موسى فتخیل اللاحقون انه علي بن موسى 

 611، ص: الخمس و الأنفال و؛ 211و  605، ص: 6ج كتاب الزكاة، « ع»الرضا 
  111،ص9أعیان الشیعة، ج   6
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)زنده در سال  (حسن بن على) بن ابى عقیلاو نیز تنها کتاب کامل الزیارات از ایشان باقی مانده 
از این دو عالم که هیچ کتابی هـ( 316)م حدود (محمد بن احمد) اسکافیو ابن جنید  (هـ369

توان از شیخ در عین حال می به آنان چنین نسبتی داد  یبه هور قطعتوان بزرگ باقی نمانده، اما نمی
یکی از ارکان این سبک نگارش یاد نمود   به عنوانهـ( 316)م (محمّد بن على بن بابویه) صدوق

 فرمایند:ایشان در مقدمه کتاب شریف المقنع می
لقنوع من یقرأه بما فیه، و حذفت « المقنع»إني صنفت كتابي هذا، و سمیته كتاب 

منه لئلا یثقل حمله، و لا یصعب حفظه، و لا یمل قارئه، إذ كان ما أبینه فیه   الأسانید
 1علماء الفقهاء الثقات رحمهم الله في الكتب الأصولیة موجودا مبینا عن المشایخ ال

غیر  آیة الله بروجردیبارز این سبک دانست   نمونهتوان را می "کتاب دیگر ایشان "الهدایة همینین
مقنعة" شیخ الی دیگری همیون "هااز کتاب " شیخ صدوقفی الأصول و الفروع هدایةالاز "مقنع" و "

 الفقه في النبویة الأحكام و العلویة المراسم "هـ(، 221أبی الصلاح حلبی )م "فی الفقه کافیال" مفید،
بین بته آخرین کتاب و ال 2 برندنام می هـ(216مهذب" ابن براج )مالهـ( و "221" سلار )مالإمامي

 هـ(210)م " شیخ هوسیالفتاوى و الفقه مجرد في النهایة در این سبک را کتاب "قدمای اصحاب 
ای شیوه" خود الإمامیة فقه في المبسوط شیخ هوسی بعد از "نهایة" در کتاب "مرحوم چرا که  3دانندمی

 أبی عقیل نهاده بودند مرحوم ابن بنیان آن را البته متفاوت را در ییش گرفتند که 
 فرمایند:می نسبت به شیوه نگارش کتاب نهایة ایشان در مقدمه کتاب مبسوط

كنت عملت على قدیم الوقت كتاب النهایة، و ذكرت جمیع ما رواه أصحابنا في مصنفاتهم و 
أصولها من المسائل و فرقوه في كتبهم، و رتبته ترتیب الفقه و جمعت من النظائر، و رتبت فیه 
الكتب على ما رتبت للعلة التي بینتها هناك، و لم أتعرض للتفریع على المسائل و لا لتعقید 
الأبواب و ترتیب المسائل و تعلیقها و الجمع بین نظائرها بل أوردت جمیع ذلك أو أكثره 

 9بالألفاظ المنقولة حتى لا یستوحشوا من ذلك 
بلکه به تعبیر خودشان  در تفریع فروع را ارائه دادند، ای جدیدبا نگارش کتاب مبسوط نه تنها شیوهاما 

بین اهل سنت و شیعه را به منصه اهور رساندند  ایشان بعد از اشاره به هعنه مخالفین  نظیرکتابی بی
-می ،کتاب مبسوطعلت نگارش  و ،مختصر بودن فقه و فروعات آن در کتب امامیهبه امامیه در 

 د:فرماین
و هذا الكتاب إذا سهل الله تعالى إتمامه یكون كتابا لا نظیر له لا في كتب أصحابنا و لا في 
كتب المخالفین لأني إلى الآن ما عرفت لأحد من الفقهاء كتابا واحدا یشتمل على الأصول و 

                                                           

  5  المقنع )للشیخ الصدوق(، ص:  1

 ، مصاحبه  با آیة الله منتظری 22 و 23 شماره ،6310 اردیبهشت و فروردین   مجله حوزه،  2

  63ص 6  مقدمه المهذب )ابن براج( از آیة الله سبحانی ج 3

 6، ص: 6في فقه الإمامیة، ج المبسوط   9
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الفروع مستوفى مذهبنا بل كتبهم و إن كانت كثیرة فلیس تشتمل علیهما كتاب واحد، و أما 
 1نا فلیس لهم في هذا المعنى ما یشار إلیه بل لهم مختصرات أصحاب

 

 ی فقهیهاتاریخچه استناد به این مبنا در استدلال: جهت دوم
تبیین جایگاه ائمه نزد امامیه هـ( ضمن 231در بین قدماء اصحاب هر چند که مرحوم سید مرتضی )م 

سخن  ةاما باید گفت اولین کسی که از مفهوم اصول متلقا 2دارند ةای به مفاد اصول متلقاصرفا اشاره
وده است، مرحوم شیخ به میان آورده و در صدد تبیین اهمیت و جایگاه آن در آراء و نظرات قدما ب

توان ساختار دهندۀ این عقیده و اولین کسی دانست که به این مبنا از زمان ایشان را میاست   هوسی
در تألیف  ،را این مبنا شان برایشان تأکید ت استدلالی اشاره دارد حضور تا عصر خودشان به صور

 کنند:کتاب نهایة چنین بیان می
كنت على قدیم الوقت و حدیثه منشوق النفس إلى عمل كتاب یشتمل على ذلك تتوق نفسي 
إلیه فیقطعني عن ذلك القواهع و شغلني الشواغل، و تضعف نیتي أیضا فیه قلة رغبة هذه 

فیه، و ترك عنایتهم به لأنهم ألقوا الأخبار و ما رووه من صریح الألفاظ حتى أن مسئلة  الطائفة
لو غیر لفظها و عبر عن معناها بغیر اللفظ المعتاد لهم لعجبوا منها و قصر فهمهم عنها، و كنت 
عملت على قدیم الوقت كتاب النهایة، و ذكرت جمیع ما رواه أصحابنا في مصنفاتهم و أصولها 

 3المسائل و فرقوه في كتبهم من 
)م  اند، چنانکه شهید اولبعد از شیخ هوسی نیز سایر بزرگان توجه به کاربردهای مهم این مبنا داشته

 فرمایند:می هـ(111
رحمة اللّّٰه  -و قد كان الأصحاب یتمسكون بما یجدونه في شرائع الشیخ أبي الحسن بن بابویه

انهم به، و ان فتواه كروایته، و بالجملة تنزل فتاویهم عند إعواز النصوص، لحسن  -علیهم
 9منزلة روایتهم 

  

                                                           

  3  همان، ص 1
ضرورة أن شیوخ الإمامیة و سلفهم في تلك الأزمان كانوا بطانة للصادق و الكاام و الباقر علیهم السلام و  معلوم  2

ء یعتقدونه و ینتحلونه و یصححونه أو یبطلونه فعنهم تلقوه ملازمین لهم و متمسكین بهم، و مظهرین أن كل شي
قرین لأبوا علیهم نسبة تلك المذاهب إلیهم و هم منها و منهم أخذوه، فلو لم یكونوا عنهم بذلك راضین و علیه م

  651، ص: 6ج بریئون خلیون  رسائل الشریف المرتضى، الرسالة الباهرة في العترة الطاهرة

 6، ص: 6فقه الإمامیة، جالمبسوط في    3

ایشان چنین نظری دارند: هـ( نیز به تبع 6036؛ شیخ بهایی )م56، ص: 6ذكرى الشیعة في أحكام الشریعة، ج   9
هـ( در: مصباح الفقیه، 6366؛ همینین مرحوم حاج آقا رضا همدانی )م611 الحبل المتین في أحكام الدین، ص:

  315، ص: 63ج
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و سایر بزرگان تا زمان  2هـ(6009)م  مرحوم عاملیشاگرد ایشان و  1هـ(993)م  همینین محقق اردبیلی
مباحث در اما مرحوم بروجردی اند های متفاوتی به محتوای این مبنا استناد کردهمرحوم بروجردی با دیدگاه

-می به آن استنادو به صورت گسترده اند مختلف به ارائه ساختار علمی و مستدل بر این مبنا همت گماشته

بعد از ایشان نیز   رودهای ایشان به شمار میرکن استدلال با فتوای مشهور و اصول متلقاة، و موافقتکنند 
    اندبکارگیری آن بر آمدهدر صدد کم و بیش  3شاگردانشان

 گذاری این مبنانام :جهت سوم

یر به اصول بتعخورد اما ها به چشم میدر تألیف "شهرت"بیشتر عنوان قبل از مرحوم آیة الله بروجردی 
   به عنوان یک استدلال ساختار یافته توسط ایشان مطرح شده است متلقاة

به دست بین اصحاب یۀ ییییده، دست درحقیقت، این اصول، به صورت بقبه تعبیر مرحوم بروجردی 
و از کتب نگاشته  1ة"اصول متلقا"ا به و ایشان از این مبن 9ائمه، چرخیده تا به دست ما رسیده است 

الفقه " با عنوانآن کتب از ؛ چنانکه بعضی هم اندتعبیر نموده، 6"مسائل متلقاة"به  اساساین  شده بر
  اند یاد کرده 7"المنصوص

  

                                                           

  99 :ص ،3ج الأذهان، إرشاد شرح في البرهان و الفائدة مجمع   1

  661: ص ،2ج الإسلام، شرائع عبادات شرح في الأحكام   مدارك 2

محمد فاضل  ، آیة اللهمیرزا جواد تبریزیآیة الله  ،محمد رضا گلپایگانيآیة الله  ،قدس سرّه امام خمینیآیات عظام:    3
آیة الله  ، ورحمهم الله اسماعیل صالحی مازندرانی ، آیة اللهمحمد تقی بهجت، آیة الله علی صافی، آیة الله لنکرانی

م مكارآیة الله  ،هرياحسین مظآیة الله  ،جعفر سبحانی ، آیة اللهیلیموسوی اردبآیة الله  ،حسین نوری همدانی
سید علی  ، آیة اللهعبد الله جوادي آمليآیة الله  ،لطف الله صافیآیة الله  ،شبیری زنجانیآیة الله  ،شیرازی
 حفظهم الله  ،سیستانی

 الله منتظری مصاحبه با آیة  99و  93، شماره 1371مجله حوزه : فروردین و اردیبهشت    9

  66 ، ص(ه 1931)م  مقرر آیة الله حسین على منتظرى ،البدر الزاهر فی صلاة الجمعة و المسافر   1
  61و البدر الزاهر  63ص 6مقدمه المهذب )ابن براج( از آیة الله سبحانی ج   6
  63ص 6مقدمه المهذب )ابن براج( ج دهند:آیة الله سبحانی این نام را به بعض الأجلة نسبت می   7
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 تبیین مبنای اصول متلقاة

استنباط احکام از دیرباز جایگاه محوری خود را در علی رغم آن که سنت به عنوان یکی از ادله اربعه 
در و یا اعراض قدمای اصحاب  یا دلالت ضعف سند ،فقدان نصاما در موارد متعددی  ،حفظ نموده
عنوان استناد به هایی که هم تحت یکی از راه  است استنباط حکم را با چالش مواجه نمودهنگاه اولیه 

گشاست، مبنای اصول متلقاة راه ی استناد به سنت،هاچالشو هم در بسیاری از گیرد سنت قرار می
ما دست روایاتی که به  انبوه با در نظر داشتن این مبنا  چنانکه مرحوم بروجردی معتقدندو  است 

ربعة نبوده و بسیاری از أکه روایات امامیه محدود به کتب  چرا کند،اهمیت ییدا مینرسیده است بیشتر 
ابن أبی عمیر و بزنطی و حسن بن علی بن فضّال و آنها در جوامع اولیه مانند جامع علی بن حکم و 

این مبنا با  1اند وجود داشته که مشایخ ثلاثة آنها را در جوامع خود نیاوردهمشیخه حسن بن محبوب 
چارچوبۀ جملاتی که با تکیه بر سند صحیح به عنوان سنت  آن را منحصر در ،توسعه در مصداق سنت

) و به دون را که با حذف سند روایت و کتب فتوایی قدما ندانسته  ،اندشیعه مطرح روایی در مجامیع
ا نیز نه تنها مانند یک صرفا تفاوت شکلی با مجامیع روایی ییدا کرده ردخالت اجتهاد و تفریع فروع ( 

چرا که این  د دارح السند هم مقدم میروایت صحی اند که در بعض موارد بردند میصحیح الس روایت
 ،حتی در صورت عدم دستیابی ما به روایتافتاء قدما  ،عد اثباتی آنمبنا دو بُعد اثبات و نفی دارد، در بُ

در صورت  ،فتاءعدم إدر بعضی موارد ای آن یک حکم باشد و در بعد نفیرعی بر شتواند دلیل می
عدم نشانه اعراض قدما و حتی با وجود روایت صحیح السند  قدما به روایات یک مسأله، اثبات توجه

، چنانکه صرف به معنای عدم نص نیست یس صرف عدم إفتاء باشد حجیت روایت صحیح السند می
موارد، بعضی تواند در میبه عبارت دیگر کتب فتوایی قدما  باشد عدم إفتاء نشانه عدم الحکم نیز نمی

 احادیث موجود در مجامیع روایی باشد  برخی از معیار راستی آزمایی
آید و بدون آن، این مسأله در فقه امامیه به دست می 200به اعتقاد مرحوم بروجردی با این مبنا حکم 
 2مسائل و احکامشان بدون دلیل خواهند ماند 

در جای اما  3اندسائل فقهی را به دو قسم تقسیم نمودهموردی م مرحوم آیة الله بروجردی درهرچند 
 فرمایند:قسم تقسیم کرده و می سه ، مسائل فقهی را بهترو جامع، تر نگاهی دقیق بادیگر 

 : ثلاثة أقسام على ( دقیقا تاما تأملا وتأمل تتبع لمن یظهر كما)  الفقهیة المسائل أن
 نقل ما بعین فیها عبر بحیث ، السلام علیهم المعصومین الأئمة عن المتلقاة الأصول:  الأول
   ونقصان زیادة بلا السلام علیهم عنهم
 إلى فیحتاج ، مجملا كان السلام علیهم عنهم صدر ما أن بمعنى ، التوضیحیة المسائل:  الثاني
  موضوعه وبیان معناه توضیح

                                                           

  12 :ص، المسافر و الجمعة صلاة في الزاهر   البدر 1
  161  الموجز آیة الله سبحانی، ص 2
  339: ص ،1ج الإسلامیة، الدولة فقه و الفقیه ولایة في دراسات؛ و 21: المسافر، و الجمعة صلاة في الزاهر   البدر 3
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  عنهم صدر ما على یفرع ( موضوعه بیان بعد ) المستنبط أن بمعنى ، التفریعیة المسائل:  الثالث
 1  السلام علیهم كلامهم من مستفادة وفروعا أمورا السلام علیهم

 :فرمایندمیقسم اول ایشان در جایی دیگر در توضیح 
إن القدماء من أصحابنا كانوا لا یذكرون في كتبهم الفقهیة إلّا أصول المسائل المأثورة عن 

المتلقاة منهم یدا بید، من دون أن یتصرفوا فیها أو یذكروا التفریعات الأئمة علیهم السلام و 
المستحدثة، بل كم تجد مسألة واحدة تذكر في كتبهم بلفظ واحد مأخوذ من متون الروایات و 
الأخبار المأثورة، بحیث یتخیل الناار في تلك الكتب أنهم لیسوا أهل اجتهاد و استنباط بل 

الأوائل، و لم یكن ذلك منهم إلاّ لشدةّ العنایة بذكر خصوص ما صدر كان الأواخر منهم یقلدون 
 2صل إلیهم بنقل الشیوخ و الأساتذة عنهم علیهم السلام و و

چنانکه گفته شد این مبنا دو بعد اثبات و نفی دارد که در کلام ایشان مورد تصریح قرار گرفته است  
 فرمایند:نسبت به بعد اثباتی این مبنا میایشان 

قلنا مكررا من ان بناء القدماء كان على ذكر فتاوى المتلقاة عنهم علیهم السّلام، فنكشف من 
 3كلماتهم وجود النص

 فرمایند:میهمینین در جای دیگر 
 قدسّ أصحابنا من القدماء بین القائمة الشهرة لكون الحكم إثبات في كافیا الشهرة بكون قلنا

 4بأیدینا یصل لم عندهم نصّ  وجود عن كاشفة التفرعیة المسائل غیر في سرّهم

 ای مبنا نیز معتقدند:بعد نفیدر 
و بالجملة من وجود الفتاوى في المسألة یستكشف النص، لا ان من عدمها انكشف عدم النص 

 1 كما لا یخفى
 تقید آنان است به عدم تفریع ،در نگاه حدیثی به فتاوای قدمای ایشان مبنا که محور نتیجه سخن این
و تقوای شدید آنان در نسبت  ،ار الفاظ و مطالب مذکور در کلمات معصومینفروع و حفظ حص

 .حکم شرعی به شارع و معصومین دادن
 :فرمایندهم اشاره کرده و میهایی از کتب فتوایی قدما در مبنای اصول متلقاة نمونهبه 

 نهایة و الهدى علم رسائل و المفید مقنعة و الفقیه و المقنع و كالهدایة الصدوق كتب فراجع
 ما صدق تجد ذلك أمثال و البراج ابن مهذب و الصلاح لأبي الكافي و سلار مراسم و الشیخ
 6 ذكرنا

                                                           

 .297ص  هـ(،1929)م  الاشتهاردي یناه علىمرحوم  )البروجردي( مقرر الفقه أصول في تقریرات   1

 69البدر الزاهر في صلاة الجمعة و المسافر؛ ص:    2

 .661، ص: 5جهـ(، 6230، ) مگلپایگانىعلى صافىمقرر مرحوم آیة الله تبیان الصلاة، .  3

  619ص  1الصلاة، ج؛ و به همین مضمون در تبیان 56: ص ،1ج الصلاة،   تبیان 9
  610، ص: 6ج  ،یناه اشتهاردىعلى مقرر مرحوم تقریر بحث السید البروجردي، . 5

  339، ص: 6دراسات في ولایة الفقیه و فقه الدولة الإسلامیة، ج؛ 69: ص المسافر، و الجمعة صلاة في الزاهر   البدر 6
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وجود چنین شهرتی بین قدما مقدم در نگاه مرحوم بروجردی این نکته ییش فرض مسأله است که 
 تر:دقیق بیانو به  1 است بر شهرت ثابت بین متأخرین

 ، استنباهی فرعی مسائل در ولی دانستند، می حجت را شهرت ، معصومین از متلقات دراصول
 از نوع این :بودند قائل زیرا شمردند می فایده بی هم را ،اجماع است آمده مبسوط در آنیه مثل

 بر اجماع که است عقلی مسائل حکم آنها حکم  باشد نمی نقلی و فقهاست مدرکات ، مسائل
 2  است ارزش بی آنها

 کنیم اکتفا میو تطبیق آن با روایات برای نمونه به ذکر یک مسأله در کتب اصول متلقاة 
 :فرمایندچنین می در کتاب "الهدایة" مرحوم شیخ صدوق در حکم مسح یا در وضو

من غسل الرجلین فقد خالف الكتاب و السنة، و من مسح على الخفین فقد خالف الكتاب و 
 3السنة 

 در روایات هم شاهد هستیم چنانکه در همین مسأله روایت چنین است: عبارات رااین 
لْتُ و  كیَفْ  قَالَ أَبُو ع بْدِ اللَّهِ ع إنَِّهُ ی أْتيِ ع لَى الرَّجلُِ ستُِّون  و  س بعْوُن  س نَةً م ا قَبِلَ اللَّهُ مِنْهُ صَلَاةً قُ"

  9"م سْحِهِ ذَاك  قَالَ لأِنََّهُ ی غْسلُِ م ا أَم ر  اللَّهُ بِ
  1"ع نْ أَمِیرِ الْمؤُْمِنِین  ع أَنَّهُ قَالَ: م ا أُنْزلَِ الْقُرآْنُ إِلَّا بِالْم سْحِ "و 
  6"ح رَّمتُْ الْم سحْ  ع لىَ الْخفَُّیْنِ"
تمَْس حْ و  قَالَ إنَِّ ج دِّي ع نِ الْح لبَيِِّ قَالَ: س أَلْتُ أَب ا ع بدِْ اللَّهِ ع ع نِ الْم سحِْ ع لىَ الْخفَُّینِْ فَقَالَ لاَ و 

 7قَالَ س ب ق  الْكِتاَبُ الْخفَُّینِْ 
  

                                                           

  612ص  2؛ و ج217ص  2ج تبیان الصلاة،   1
 مصاحبه با آیة الله منتظری  22و  23، شماره 6310حوزه : فروردین و اردیبهشت مجله    2
  21  الهدایة فی الأصول و الفروع، ص 3
   9ح 31ص 3  کافی، ج 9
  29ح 63ص 1  تهذیب الأحکام، ج 1
  21ضمن حدیث  61ص 2  کافی، ج 6
  12ح 361ص 1  تهذیب، ج 7
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 :دلیل حجیت مبنای اصول متلقاة

ادعا توان میهایشان، و توجه به عبارات متعدد در تقریرات مختلف از درسبا جمع بندی نظر ایشان 
 معصوم است کاشفیت از رأی در نگاه ایشان بر حجیت این مبنا  محور استدلالنمود 

و نسبت دادن یک  معصومینائمه قدماء اصحاب با توجه به شدت احتیاهی که در نقل کلمات 
روایات، التزام به محتوی و بلکه الفاظ مذکور در بر  اند، و نیز شدت حرصبه آنان داشتهشرعی  محک

یب به عصر نص که هم عصر یا قرو مهمتر این ،و عدم دخالت اجتهاد و تفریع فروع در مقام افتاء،
مبین نظرات و آراء ائمه دهد که کتب فتوایی آنان نه تنها این اهمینان را به دست می اند،بوده

کنیم، وحدت نظریه می توجهبلکه زمانی که به سیر فتوای قدما در یک مسأله  ،باشدمی معصومین
 است  آن حکم نزد ائمه معصومین ثبوتآنان کاشف از 

 فرمایند:زمینه میمرحوم بروجردی در این 
و على هذا فإذا عثرت في مسألة على إهباق القدماء من أصحابنا على فتوى أو اشتهاره بینهم 
في تلك الكتب المعدة لنقل خصوص المسائل المتلقاة و المأثورة فأحدس بتلقیهم ذلك یدا بید 

الجوامع التي بأیدینا حیث إن سلسلة من قبل الأئمة علیهم السلام و إن لم تجد به نصا في 
الحجج المعصومین، كما لا   فقهنا لم تنقطع و لم تحصل فترة بین الفقهاء من أصحابنا و بین

یخفى على من تتبع تاریخ الفقه و الحدیث، و قد عثرنا في أثناء تتبعنا على مواضع كثیرة 
أن یكون منه في  یستكشف فیها من فتاوى الأصحاب وجود نص و أصل إلیهم من دون

 1الجوامع التي بأیدینا عین و لا أثر 
 و یا " 2"لعدم دخالة الاجتهاد فیها أصلا لا توضیحا ولا تفریعا"با تعبیرهایی مانند:  نیز ایشان در موارد متعدد

لأنّ كون الحكم مشهورا عند القدماء رحمه اللهّ دلیل و یا " 3"لاستكشاف قول المعصوم علیه السلام بذلك
 اند تبیین حجیت این مبنا بر آمدهدر صدد  9 "على وقوفهم على نص یدلّ على الحكم لم یصل إلینا

  

                                                           

  60المسافر، ص:   البدر الزاهر في صلاة الجمعة و  1
  297  تقریرات في أصول الفقه )البروجردي( مقرر على یناه الاشتهاردي ص  2
  21  البدر الزاهر في صلاة الجمعة و المسافر، ص:  3
  269، ص: 2ج، (ه6230) م گلپایگانى على صافى مقرر   تبیان الصلاة، 9
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 وجردیرهای مرحوم بهایی از تمسک به این مبنا در استنباطنمونه
 کنیم:به مواردی از تمسک به این مبنا اشاره می
 فرمایند:نماز جمعه میحضور امام معصوم در وجوب ایشان در مسألۀ اشتراط یا عدم اشتراط 
إجماع الإمامیة بل المسلمین، كما ادعاهما الشیخ في الخلاف و قد  :الثاني من أدلةّ الاشتراط

اهلعت آنفا على ذلك و على جلّ أقوال القدماء من أصحابنا و قد أفتوا بالاشتراط في كثیر من 
 1 كتبهم المعدة لنقل أصول المسائل المتلقاة عنهم علیهم السلام

]في كون الصّلاة عاریا هو ان امر بین نماز در لباس متنجس و عریان بودن ذیل عنوان ر مسألۀ دورد
 فرمایند:می المشهور من زمان الشیخ الى زمان المحقّق[

    فهذا القول حدث في زمانه، ثمّ صار مورد التسلم بین مقاربي عصرنا و معاصرینا، فممّا مرّ 
وجوب الصّلاة في الثوب النجس لم یكن عین و لا أثر منه عند اهر لك أنّ الفتوى بتعینّ 

 2القدماء، و تكون الفتوى على خلافه تقریبا في أحد عشر قرنا 

 معتقدند: نماز در مسألۀ عدول در نیت
یستفاد من   اعلم ان بعض الروایات كما قدمنا و ان كان له إهلاق من هذا الحیث، و لكن

ل ما لم یتجاوز النصف، لانّه قال علیه السّلام یرجع إلى التي یرید و ان الروایة الثانیة جواز العدو
بلغ النصف( و به قامت الشهرة لأنّ المشهور عند القدماء قدس سرّه جواز العدول ما لم یتجاوز 
النصف )و ان تكن الروایة ضعیفة السند فضعفها منجبر بعمل الاصحاب(، و بعد ما قلنا مكررا 

اء كان على ذكر فتاوى المتلقاة عنهم علیهم السّلام، فنكشف من كلماتهم من ان بناء القدم
 3 وجود النص، ففي هذا المورد نكشف النص

 فرمایند:در حکم وجوب سجده سهو نیز می
وجوب سجدتى السهو لمن ترك سجدة واحدة نسیانا، و دلیل هذا الحكم لیس إلا الشهرة، و 

عند القدماء رحمه اللّه دلیل على وقوفهم على نص یدلّ هى تكفى لنا لأنّ كون الحكم مشهورا 
 9على الحكم لم یصل إلینا 

 فرمایند:و در حکم قصر یا اتمام نماز یا تخییر بین آن دو در اماکن أربعة می
وجه الدلالة انّه یظهر من صدر الروایة كون القصر معروفا عند الاصحاب، و لا مجال لأنّ یقال: 

جواز الاتمام، لأنّ هذه الشهرة تكون بین المتأخرین، و الشهرة عند  إن الشهرة قائمة على
 1القدماء مقدمة علیها 

                                                           

 .39البدر الزاهر في صلاة الجمعة و المسافر، ص:  . 1

  612، ص: 2  تبیان الصلاة، ج 2
  661، ص: 5  تبیان الصلاة، ج 3

  619، ص: 1الصلاة، ج   تبیان 9

  601، ص: 6الصلاة، ج تبیان   1
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 بررسی کتب اصول متلقاة
در دائره کتب موجود در مرحوم بروجردی محور برداشت و به دست آوردن یک حکم در مبنای اصول متلقاة 

کتاب نهایه شیخ  اما در همین آن هم تا  شود به زمان شیخ صدوق تا شیخ هوسیزمان ما محدود می
  یردازندکنکاش اصول متلقاة میمرحوم بروجردی به صورت گزینشی در بین کتب قدما به هم، محدوده 

 فرمایند:ایشان در موارد متعدد اشاره به این کتب دارند از جمله در موردی می
 نهایة و الهدى علم رسائل و المفید مقنعة و الفقیه و المقنع و كالهدایة الصدوق كتب فراجع
 ما صدق تجد ذلك أمثال و البراج ابن مهذب و الصلاح لأبي الكافي و سلار مراسم و الشیخ
 1 ذكرنا

 تبیین این مبنا گذشت ایشان سه معیار برای کتب اصول متلقاة قائلند: بنابر آنیه در
 عدم دخالت اجتهاد و تفریع فروع در احکام و مطالب کتاب ـ 6
 در مقام افتاء  لکه الفاظ روایات از ائمه معصومین تقید و احتیاط در نقل احکام و بـ 6
 هم عصر نص یا قریب به عصر نص بودن مؤلف ـ 3

کتب مورد نظر ایشان  و نقد به بررسی از دو بُعد توانمیاند لذا با این معیاری که خود ایشان مطرح نموده
از بعد اثباتی و کتب مورد قبول ایشان در و دیگری از بعد نفی و کتب غیر مقبول نزد ایشان یکی   یرداخت
 این مبنا 

 

 : اصول متلقاة منابعبعضی از بررسی 
و آنها را جزء اصول متلقاة  بعضی از قدما توجهی نداشته و آراء مرحوم بروجردی در این مبنا به کتب

و  سید مرتضی هایبعضی از کتاب و ابن أبی عقیل و ابن جنید ( ) 2قدیمیندانند، از قبیل نمی
و علت عدم اعتنای مرحوم بروجردی به کتب این بزرگان شخصیت و ، که به بررسی شیخ مفید

 یردازیم میایشان 
  

                                                                                                                                                                     
 

  339، ص: 6دراسات في ولایة الفقیه و فقه الدولة الإسلامیة، ج؛ 69: ص المسافر، و الجمعة صلاة في الزاهر   البدر 1
 (1/212مختلف الشیعه اند  )دادههـ( به ایشان 161ااهرا عنوان قدیمین را علامه حلی )م   2
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 هـ(369) زنده در سال  ابن أبی عقیل

 العمانی ابن أبی عقیلشخصیت و کتابشناسی 

-دربارۀ ایشان می هـ(250) م  مرحوم نجاشی الحذاء العماني محمد أبو عقیل أبي بن علي بن حسن

 فرمایند:
 كتاب الرسول آل بحبل المتمسك كتاب منها والكلام الفقه في كتب له ثقة متكلم فقیه

 1 نسخ  منه واشترى هلب إلا خراسان من الحاج ورد ما قیل و ، الطائفة في مشهور
 " گفته شده:الرسول آل بحبل المتمسكدر مورد کتاب معروف ایشان "  

ینقل  وكان كتاب ابن أبي عقیل كتابا فقهیا جامعا لأبواب الفقه مشهورا عند الخاص والعام و
عنه العلماء في مصنفاتهم إلى زمن العلامة الحلي بل إلى زمن الشهید الثاني قدس سرهما ، 

ما أضاعت نسخة هذا الكتاب كما یلوح من بعض عباراته ، ولكن الظروف القاسیة أضاعت فی
 2 وأوجبت حرمان المتأخرین من الاستفاضة منها

 فرماید:می( هـ6669 )م مرحوم استرآبادی
 أصول وعلى الكلام فن على واعتمد(  السلام علیهم)  الأئمة أصحاب هریقة عن غفل من أول
 بن أحمد ابن محمد - أعلم فیما - العامة بین المتداولین العقلیة الأفكار على المبنیین الفقه
 الشیخ أاهر ولما ، المتكلم العماني عقیل أبي بن علي بن وحسن ، بالقیاس العامل الجنید
 ورئیس ، المرتضى الأجل السید ومنهم - أصحابه یدي بین بتصانیفهما الظن حسن المفید
 العلامة إلى النوبة وصلت حتى   فقرنا قرنا أصحابنا متأخري بین هریقتهما شاعت - الطائفة
 علي الشیخ والفاضل الشهیدان تبعه ثم ، للعامة الأصولیة القواعد أكثر تصانیفه في فالتزم الحلي
 3تعالى  الله رحمهم

 
 هایی از عدم اعتنا به آراء ابن أبی عقیلنمونه

 و یا مخالفت او اعتنایی ندارند:در موارد متعدد به آراء ابن أبی عقیل مرحوم بروجردی 
ذلك نقول، كما قلنا إنه إذا راجعنا أخبار الباب نجدها موافقة لقول ابن أبي عقیل إذا عرفت ـ 

 9رحمه اللّه، و لكن اختیار هذا القول مشكل مع الشهرة المخالفة معه 

نعم مقتضى ما حكى عن ابن أبي عقیل أنّه قال بالتلفیق إذا كان الرجوع قبل العشرة، و لكنه ـ 
 1شاذّ لم یعبأ به أصحابنا 

                                                           

  600ش  21  رجال النجاشی 1
 .6ص حیاة ابن أبي عقیل العماني، مقدمه    2

 72  الفوائد المدنیة 3
  631، ص: 6تبیان الصلاة، ج . 4

  91  البدر الزاهر في صلاة الجمعة و المسافر، ص:  1
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و لكن عمدة الإشكال في المسألة إعراض الأصحاب عنها، و عدم إفتائهم بتعینّ القصر لمن ـ 
 1یرجع في یومه سوى ابن أبي عقیل  

و لم یخالف المشهور في ذلك إلاّ ابن أبي عقیل، و ربما نسب إلى ابن هاوس في البشرى ـ 
 2أیضا  و لا یخفى أن مخالفة مثل ابن أبي عقیل لا تضرّ 

لخصّ لك من جمیع ما ذكرناه أنّ مقتضى الجمع بین جمیع أخبار المسألة عدم اعتبار قد تـ 
الرجوع لیومه في المسافة التلفیقیة، كما اختاره ابن أبي عقیل، و لكن عمدة الإشكال فیها 

 3إعراض الأصحاب عن ذلك و تسالمهم على اعتباره في تحتمّ القصر 

 علت عدم اعتنای به آراء ایشان

از کتب ایشان به دست ما نرسیده، اما با این وجود مرحوم بروجردی به آراء نقل شده از هیچ یک 
عدم حضور در ن را آ، و علت 9ایشان در سایر کتب مثل کتب مرحوم علامه حلی نیز اعتنا ندارند

کتب و آراء فقهی بزرگان شیعه و به هور مشخص کتاب های علمی شیعه و عدم احاهه به یایگاه
 :فرمایندمی ، ودانندمی ،مرحوم کلینیکافی 

لا یخفى أن مخالفة مثل ابن أبي عقیل لا تضرّ، إذ الظاهر عدم كونه في المجامع العلمیة التي 
كانت للشیعة، و لعلهّ لم یكن محیطا بالفتاوى المأثورة التي كان الفقهاء من أصحابنا یتداولها و 

 تبه أیضا یتلقاّها الخلف من السلف، و لم یصل إلینا ك

و لكن العماني حیث یكون معاصرا للكلینى بل كان اكبر منه سنا، لم یصل بیده الكافي، فما     
  وصل كانت الأصول المتقدمة، و لم تكن هذه الجوامع الاربعة عند العماني

یمكن الاتكال بفتوى مثل ابن ابي عقیل في قبال امثال ا نقول في بعض المواقع: بأنّه لافم    
عقیل له وجه، و یظهر من یصل بید أمثال ابن ابيیخ مع تبحره و وصول روایات بیده لمالشّ

 1 تلك الموارد تمامیة كلامنا
 فرمایند:و در جای دیگر می

اما عدم ذكر ابن ابى عقیل الذي كان معاصرا للكلیني من أبناء هبقة تسع فلا یستشعر منه 
الجوامع الأولیة و لم یجمع في عصره من الكتب عدم وجوب الخمس إذ لم یظفر هؤلاء ببعض 

و كیف كان فعدم تعرض مثل هؤلاء لمسئلة لا یدل على ،     المبسوهة لا الكافي و لا غیره
 6 عدم وجودها في الآثار و الاخبار بل یمكن استناده الى قصورهم و عدم اهلاعهم علیها

                                                           

  662  البدر الزاهر في صلاة الجمعة و المسافر، ص:  1
  661  البدر الزاهر في صلاة الجمعة و المسافر، ص:  2
  632  البدر الزاهر في صلاة الجمعة و المسافر، ص:  3

   آراء ایشان از کتب مختلف جمع آوری شده و تحت عنوان مجموعة فتاوى ابن أبي عقیل به چاپ رسیده است  9
  390رسالة في الخمس )للبروجردي(، ص: همینین در   661البدر الزاهر في صلاة الجمعة و المسافر، ص:    1
  16ص: ق(،  ه 6266)م  مقرر: قزوینى، سید عباس بن ابى تراب حسینىزبدة المقال في خمس الرسول و الآل،    6
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 نقد
بازگشت به هیچ یک از سه معیاری که برای کتب نه تنها اند دلیلی که مرحوم بروجردی ارائه داده

به هور ضمنی قسمتی از آن معیارها را نیز در مورد ایشان بلکه  ،نداردمطرح کرده بودند  اصول متلقاة
 فرمایند:ایشان در استدلال بر حجیت و بلکه احتیاج به مبنای اصول متلقاة می ،انداثبات کرده

الإمامیة لم تكن مقصورة على ما في الكتب الأربعة بل كان لا یخفى أنّ روایاتنا معاشر 
عمیر و البزنطي  كثیر منها موجودة في الجوامع الأولیة، كجامع علي بن الحكم و ابن أبي

و حسن بن علي بن فضّال و مشیخة حسن بن محبوب و نحو ذلك، و لم یذكرها 
باق أصحابنا و إجماعهم على ، فإذا عثرنا في مسألة على إهالمشایخ الثلاثة في جوامعهم

الفتوى في كتبهم المعدةّ لنقل خصوص المسائل المتلقاة عن الأئمة علیهم السلام مثل كتب 
 1صل إلیهم یدا بید القدماء من أصحابنا نستكشف من ذلك وجود نص و أ

ی به آراء اعتنایتواند دلیل بر بینمییس نه تنها عدم تدوین کتب أربعة در زمان مرحوم ابن أبی عقیل 
چنین استدلال  از هرفی رسد، زیراضی در استدلال مرحوم بروجردی به نظر میقتناایشان باشد، بلکه 

صل كانت فما و: "فرمایندو از هرف دیگر می" ء ببعض الجوامع الأولیةإذ لم یظفر هؤلا : "کنند کهمی
ملاک بود که نیازی به  أربعة صرفا دسترسی به کتببه عبارت دیگر باید گفت اگر   الأصول المتقدمة"

 مبنای اصول متلقاة نبود 
) چنانکه  کردنداگر مرحوم بروجردی صرفا به عدم دسترسی به کتب ابن أبی عقیل استدلال می البته

أبی عقیل در کتب و یا بر اساس محتوای آراء منقول از ابن  اند(دربارۀ مرحوم ابن جنید چنین فرموده
"المتمسک بحبل آل  دهد کتاب مهم و معروف ایشانتا حدودی نشان میدیگران مانند علامه که 

نظری را مطرح  نچنی ،2بوده تا یک کتاب فتوایی و تفریع فروع یک کتاب استدلالیبیشتر  الرسول"
 تر بود به واقع نزدیک کردند چه بسامی

اند  به نقل آن یرداختهردی وجه به آراء ابن أبی عقیل را کنار نگذاشته و در مواتالبته مرحوم بروجردی 
 مانند:

بل لم یتعرضّ لأصل هذه المسألة أعنى الحكم الخاص للمكاري و أشباهه ابن أبى عقیل و ـ 
محمّد بن على بن بابویه في المقنع بل حكما على الإهلاق بوجوب القصر على المسافرین غیر 

 3 استثناء للمكاري و نحوه
و ابن أبي عقیل القول بأنّه مخیر بین القراءة و عشر  حكى أیضا من علم الهدى، و الشیخ،ـ 

تسبیحات، صورتها أن تقول: سبحان اللهّ و الحمد للّه و لا إله إلاّ اللهّ ثلاث مرّات، و تزید في 
 9الثالثة و اللهّ أكبر 

                                                           

  61الزاهر في صلاة الجمعة و المسافر، ص:    البدر 1

 و       31و  32و  30و  69و  61و  66عنوان نمونه مراجعه شود به: مجموعة فتاوى ابن أبي عقیل، ص:   به  2

  261، ص: 6بحث السید البروجردي، ج تقریر. 3

  666، ص: 6نهایة التقریر، ج   9
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 هـ(316)م حدود  ابن جنید اسکافی

 شخصیت و کتابشناسی ابن جنید اسکافی

 هـ690ولادت حدود  ،الإسكافي الكاتب علي أبو الجنید بن أحمد بن محمد
 فرماید: نجاشی میمرحوم 

 ذاكرت الذي الفهرست بحسب لها ذاكر أنا و فأكثر، صنف  القدر جلیل ثقة، أصحابنا، في وجه
 وأنه ، أیضا وسیف السلام علیه للصاحب مال عنده كان أنه یذكر شیوخنا بعض وسمعت  فیه

 یقول كان إنه:  عنه یقولون الثقات شیوخنا وسمعت       ذلك فهلك جاریته إلى به وصى
   1بالقیاس 

 فرماید:می مرحوم استرآبادی
 أصول وعلى الكلام فن على واعتمد(  السلام علیهم)  الأئمة أصحاب هریقة عن غفل من أول
 بن أحمد ابن محمد - أعلم فیما - العامة بین المتداولین العقلیة الأفكار على المبنیین الفقه
 الشیخ أاهر ولما ، المتكلم العماني عقیل أبي بن علي بن وحسن ، بالقیاس العامل الجنید
 ورئیس ، المرتضى الأجل السید ومنهم - أصحابه یدي بین بتصانیفهما الظن حسن المفید
 العلامة إلى النوبة وصلت حتى   فقرنا قرنا أصحابنا متأخري بین هریقتهما شاعت - الطائفة
 علي الشیخ والفاضل الشهیدان تبعه ثم ، للعامة الأصولیة القواعد أكثر تصانیفه في فالتزم الحلي
 2تعالى  الله رحمهم

آید شیوه چنانکه از کتب تراجم به دست میاند ، و بوده شیخ صدوقشیخ مفید و معاصر مرحوم  استادایشان 
و بودن روش استدلالی ایشان در عمل به قیاس خاص ایشان در استنباط احکام و عمل بر اساس اجتهاد و ن

باعث بی اعتنایی بسیاری از قدما به کلیه آثار علمی ایشان شده است تا آنجا که از مجموعه عظیم تألیفات و 
 6261تصنیفات ایشان حتی یک رساله و جزوه هم باقی نمانده اما مرحوم شیخ على یناه اشتهاردى در تاریخ 

المختصر الاحمدي في الفقه "که کتاب  یراکنده ایشان به خصوص در کتب علامه حلیآوری آراء با جمع
کتاب مجموعه فتاوای ابن جنید را توسط دفتر انتشارات اسلامى به  3ابن جنید را در اختیار داشته "المحمدي

 اند چاپ رسانده

 :از اساتید ایشان یکی
 فحمله ، أصحابنا في متقدما كان ، العزاقر أبي بابن المعروف جعفر أبو الشلمغاني علي بن محمد
( الردیة)  الردیئة المذاهب في والدخول المذهب ترك على روح بن الحسین القاسم لأبي الحسد

 9  وصلبه وقتله السلطان فأخذه ، توقیعات فیه خرجت حتى ،

 1جلد بوده  60است که حدود  ،"الشریعة لاحكام الشیعة تهذیب"یکی از تألیفات ایشان: 
                                                           

 1191ش  321  رجال نجاشی 1

 72  الفوائد المدنیة 2
 مقرر: گلپایگانى، على صافى 229: ص ،3ج الصلاة،   تبیان3

 1129ش  372  رجال نجاشی 9
 611ش  219  الفهرست شیخ هوسی 1
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 فرمایند:چنین میبه قیاس  در مورد عمل ابن جنیددر یاسخ به شبهات فردی از اصحاب رأی  شیخ مفید
 یكن ولم ، الإسراف في وزدت معناه في قلت بما أسرفت فقد ، الجنیدي بجهل شهادتك فأما

 - لكنه ، الآثار ومعرفة الفقه من به یتحلى فیما سدید غیر عندنا كان إن و النقصان، في كذلك
 في بالقیاس قوله فأما   والذكاء الفطنة إلى منهم أقرب و ، أئمتك جمهور من أمثل - ذلك مع

 عن أثر بها یأت لم العامة فقهاء من غیره و حنیفة لأبي مذاهب واختیاره ، الشرعیة الأحكام
 من جماعة أهمل ولذلك ، الإنكار غایة علیه ننكره كنا فقد ،(  السلام علیهم)  الصادقین
 1  كلام ولا له مصنف إلى منهم أحد یلتفت لم و ، واهرحوه أمره أصحابنا

 
 ی از عدم اعتنا به آراء ایشانانمونه

 و یا مخالفت او اعتنایی ندارند: جنیدمرحوم بروجردی در موارد متعدد به آراء ابن 
 فرمایند:ایشان در مسألۀ ممنوع بودن زوجة از ارث زمین می

 2مخالف بین الإمامیّة إلاّ ما یحكى عن ابن جنید الّذي لا یضرّ مخالفته و كیف كان فلا 

 علت عدم اعتنای به آراء ایشان

اهلاع از  من و عدمرحوم بروجردی علت عدم اعتنای به آراء ایشان را عدم دسترسی به کتب ایشا
 فرمایند:، دانسته و میکیفیت فقاهت ایشان

لیس الواصل إلینا وضع فقاهته و إحاهته حتى یمكن لنا  أمّا ابن جنید رحمه اللهّ فحیث إنه
التوقف لأجل عدم إفتائه بذلك في قبال الشیخ رحمه اللهّ و المفید و غیرهما من الفقهاء لأنهّ 
لیس اثر له إلا كتاب )المختصر الاحمدي في الفقه المحمدي( و یظهر من العلاّمة رحمه اللهّ أن 

 3عد العلاّمة رحمه اللّه فلم نقف على هذا الكتاب هذا الكتاب وصل بیده، و أماّ ب
 فرمایند:در جای دیگر نیز می

هكذا ابن ابي جنید و ان كان المظنون في حقه انه كان افر بالكافي و كیف كان فعدم تعرض 
مثل هؤلاء لمسئلة لا یدل على عدم وجودها في الآثار و الاخبار بل یمكن استناده الى 

 9 اهلاعهم علیهاقصورهم و عدم 
 نقد

احاهه علمی ایشان برای ما معلوم نیست، با مراجعه به کتب تراجم اند کیفیت فقاهت و اینکه فرموده
 الفقه في الأحمدي"کتاب  ری که علامه حلی بعد از اشاره بهخصوصا با تعبی  قابل نقد استکاملا 

 فرمایند:دارند که میکه به دست علامه رسیده بوده، "  المحمدي

                                                           

 12  المسائل الصاغانیة 1
؛ همینین در یکی از مسائل خمس در زبدة 111ص:  ،هـ(6269یناه اشتهاردى ) م مقرر: على، تقریرات ثلاث   2

  669ص 3؛ و در تبیان الصلاة، ج16المقال ص

 .390همینین در رسالة في الخمس )للبروجردي(، ص:   669، ص: 3الصلاة، جتبیان  . 3

 هم دارند  631ص 6شبیه این مطلب را در نهایة التقریر،ج 16زبدة المقال في خمس الرسول و الآل، ص:    9
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 جودة و الفقه في القصوى الغایة بلوغه و ، كماله و الرجل هذا فضل على یدل ، جید كتاب هو و
 1 نظره

 است:رروشن  ،دو نکته با ضمیمهتوان مطرح کرد که آید علت بهتری را میبه نظر میالبته 
در  علامه حلی، "مختلف"سایر کتب مثل مرحوم ابن جنید در از  نقل شدهچنانکه اشاره شد آراء ـ 6

کثرت  شاهدکه با مراجعه به آن شده، آوری ن "مجموعه فتاوای ابن جنید" جمعکتابی با عنوا
 2هستیم در آراء ایشان و تفریع فروع استدلالات اصولی 

دو کتاب مهم و معروف مرحوم ابن جنید را  که 3توجه به کلامی از علامه حلی استنکته دوم ـ 6
 فرمایند:می تفریع فروع دانسته و کتاب استدلالی و
 محمد الدین صفي السعید السید بخط وجدت"   الشریعة لاحكام الشیعة تهذیب: "  منها كتب له
 كتاب هو و ، أوراق أوله من ذهب قد و واحد مجلد الكتاب هذا من إلي وقع:  صورته ما معد بن

 و ، أبلغ لا و منه أجود كتابا الطائفة هذه من حدلأ أر فلم ، مضمونه لمحت و فتصفحته ، النكاح
 في الخلاف ذكر و ، والأصول الفروع فیه استوفى قد و ، معنى أدق لا و عبارة أحسن لا

 إذا الكتاب هذا و   مخالفیهم هرق و الامامیة بطرق استدل و ذلك على تحدث و ، المسائل
 لا كثیر نفع حصل و ، موقعه و قدره علم فیه الإهالة أدیم و معانیه حصلت و فیه النظر أمعن

 هذا مصنفات من إلي وقع قد:  أنا أقول و  الموسوي معد بن محمد كتب و   غیره من یحصل
 أنا و ،    الكتاب هذا مختصر هو و " المحمدي الفقه في الأحمدي"  كتاب الشأن المعظم الشیخ
 9 " الشریعة أحكام في الشیعة مختلف"  كتاب في أقواله و خلافه ذكرت

 البته مرحوم بروجردی در مواردی اشاره به آراء ایشان دارند، مانند:
القول الأوّل: و هو ما ذهب إلیه كثیر من القدماء كالسید رحمه اللهّ و القاضي رحمه اللّه و الحلي 

 1رحمه اللّه و ابن جنید رحمه اللهّ هو وجوب التسلیم، و إلیه ذهب جلّ من المتأخرین 
  

                                                           

  291الإشتباه، ص   إیضاح 1
)  جنید، جامع و محقق: على یناه اشتهاردىاسكافى، ابن جنید، محمد بن احمد كاتب بغدادى، مجموعة فتاوى ابن    2

 و       139، 132، 133، 117، 111، 113، 21، 62، 11، 12، 11، 91، صفحات: هـ(6230م

 لما الله رحمه الشیخ فإن ، به معتد غیر الجنید ابن خلاففرمایند: چند خود علامه حلی نیز در چند مورد می هر   3
مختلف  بالقیاس :  یقول كان لأنه ، خلافه تركوا أصحابنا أن إلا:  قال علیه وأثنى الرجال فهرست كتاب في ذكره

  556ص 6ج هبعة حجریةو منتهی المطلب،  630ص 1و ج 213ص 6الشیعة،  ج

  696ص   ایضاح الإشتباه، 9
  636، ص: 1تبیان الصلاة، ج   1
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 (هـ263ـ331 ) شیخ مفید

 شناسی شیخ مفیدشخصیت و کتاب

های کم نظیر در بین علماء امامیة مرحوم شیخ مفید است  شاگرد ایشان مرحوم یکی از شخصیت
 فرماید:نجاشی می

 1 والعلم والثقة والروایة والكلام الفقه في یوصف أن من أشهر فضله
 فرماید:شیخ هوسی شاگرد دیگر ایشان هم می

 جملة من ، المعلم بابن المعروف ، الله عبد أبا یكنى ، المفید النعمان بن محمد بن محمدشیخ  
 و ،الكلام وصناعة العلم في مقدما وكان وقته، في الإمامیة رئاسة إلیه انتهت ، الإمامیة متكلمي

 مصنف مائتي من قریب له و الجواب حاضر الفطنة، دقیق الخاهر، حسن فیه، متقدما فقیها كان
 2معروف  كتبه فهرست صغار،و و كبار

های شیخ مفید فقط سه کتاب ایشان از آنیه در دست است هماهنگ با اصول متلقاة در میان کتاب
های مرحوم شیخ هوسی ) نهایه و مبسوط است و مناسب بود که مرحوم بروجردی چنانکه بین کتاب

سید مرتضی و شیخ مفید نیز  و     ( در مبنایشان با توضیح مستدل تفکیک نمودند، میان کتابهای
-نمودند  لذا برای بررسی کتب شیخ مفید آهنا را به دو قسم تقسیم میاشاره مستدل به تفکیک می

 کنیم: 

 های هماهنگ با مبنای اصول متلقات:الف: کتاب

 الإشراف في عامة فرائض أهل الإسلامـ 1

صلاة، زکات، صیام، حج؛ در بر دارنده این کتاب به عنوان رسالۀ عملیه شیخ مفید در ابواب ههارت، 
صفحه به چاپ رسیده است  به عنوان نمونه کتاب الحج را  25فتاوی و آراء فقهی ایشان  است که در 

 کنند:چنین آغاز می
 أبواب الحج و حقیقته في شریعة الإسلام

خاصة بالقصد إلیه و الحج هو الزیارة في اللغة على الجملة و هو في الشریعة زیارة البیت الحرام 
    و هي ثمان خصال الإحرام : باب فرائض الحج  لذلك على شرائط و صفات

و العمرة هي الحج الأصغر و حقیقتها في اللغة حقیقة الحج على : باب ماهیة العمرة في الإسلام
ام و هي سبع خصال الإحر: باب فرائض العمرة المفردة  ما ذكرناه في الشریعة بحسب ما قدمناه

    
و هي عشرة مواقیت المسلخ و غمرة و ذات عرق و ذو الحلیفة و : باب مواقیت الحج و العمرة

 3الجحفة و یلملم و قرن المنازل و المسجد الحرام و خارج الحرم و دار الحاج و المعتمر
 کتاب احکام النساء: ـ 2

                                                           

  1167، ش 399  رجال نجاشی، ص  1
  126[  711] ش 232 ص   الفهرست شیخ هوسی،2
 93  الإشراف في عامة فرائض أهل الإسلام، ص: 3
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و سپس وارد مسائل فقهی با محوریت ابتلاء  1کننددر این کتاب ابتدا به چند مسأله اعتقادی اشاره می
 شود که البته در موارد مشترک مثل احکام حج یا نکاح به احکام رجال هم اشاره دارند نساء می

این کتاب فقط به آراء شیعه آن هم به هور مختصر و بدون بیان دلیل یرداخته و به عبارتی رساله 
 فرماید:د هم اشاره دارد، آنجا که میعملیه بوده برای بانوان چنانکه خود شیخ مفی

إعزازها جمع الأحكام التي یعم  و بعد فإني لما عرفت من آثار السیدة الجلیلة الفاضلة أدام الله
في المكلفین من الناس و یختص النساء منهم على التمییز لهن و الإبراز لیكون ملخصا في 

و الیقین و أخبرني برغبتها أدام الله توفیقها كتاب یعتمد للدین و یرجع إلیه فیما یثمر العلم به 
في ذلك من سكنت إلى خبره و سألني الإیجاز فیما أثبته منه لیخف حفظه على متأمله و 

 2معتبره 
 ای از مسائل این کتاب:نمونه 

و إذا استطاعت المرأة الحج وجب علیها أداؤه كما یجب  باب أحكام النساء في الحج و العمرة
 3ذلك على الرجال و علیهن العمرة فریضة كما هي مفترضة على الرجال 

 تواند یکی از اجزاء تکمیل کننده مبنای اصول متلقاة قرار گیرد لذا روشن است که این کتاب می
 ـ المقنعة3

ردی اشاره به آیات و روایات یک مسأله هم ضمیمه که در موا این کتاب یک مجموعه فقه فتوایی است
 مطالب شده است  به عنوان نمونه:
: قال الله عز و جل و  لِلّّٰهِ ع لىَ النّّٰاسِ حِجُّ الْب یتِْ م نِ اسْتَطّٰاع  إلِیَْهِ س بِیلًا فأوجب باب وجوب الحج

 تعالى الحج و فرضه على كل حر بالغ مستطیع إلیه السبیل 
للحج بعد كمال العقل و سلامة الجسم مما یمنعه من الحركة  عند آل محمدو الاستطاعة 

التي یبلغ بها المكان و التخلیة من الموانع بالإلجاء و الاضطرار و حصول ما یلجأ إلیه في سد 
ثم وجود الخلة من صناعة یعود إلیها في اكتسابه أو ما ینوب عنها من متاع أو عقار أو مال 

فأما من قدر على الحج ماشیا أو تمكن منه على وجه غیر ما قدمناه  الزاد     الراحلة بعد ذلك و
 بذلك جاء كثیرا و إن تركه لم یكن عاصیا للهفقد رغب فیه و ندب إلیه فإن فعله أصاب خیرا 

 9 أیضا الأثر عن أئمة الهدى
 ،أنساب ،مناسك، صوم ،جزیة ،خمس ،زكاة ،صلاة ههارة، ابواب موجود در این کتاب عبارتند از:

 ،صید ،كفارات ،عهود ،نذور ،أیمان ،مكاتبة ،تدبیر ،عتق ،ملك الیمین ،اهار، لعان ،هلاق ،نكاح ،زیارات
 ،لقطة ،إجارة ،مساقاة، مزارعة ،مضاربة ،شركة، عاریة ،ودیعة ،رهون ،شفعة   ،تجارة ،أهعمة ،ذبائح

                                                           

شان به مسائل اعتقادی هم در بین قدما مرسوم بوده که در ابتدای رسالۀ عمیلهآیة الله حاج شیخ جواد مروی:    1
 متلقاةدر مبنای اصول بودن بودن کتاب و قابل استفاده  های فتواییلامتعاشاره کنند و خود این سبک یکی از 

 سعی در تبعیت از این شیوه دارند  ظه اللهحف   در بین معاصرین آیة الله وحیداست
  13  أحكام النساء، ص: 2

  36أحكام النساء، ص:  3.

  329  المقنعة )للشیخ المفید(، ص: 9
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 ،حدود ،دیات ،قصاص ،شهادات ،قضاء ،مواریث ،فرائض ،وصیة ،إقرار ،هبة ،نحلة ،صدقات ،وقوف
رسوم  ،وكالة ،كفالة ،حوالة ،ضمان ،جهاد ،إقامة الحدود ،الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر ،آداب
  الكتب

 الإعلام بما اتفقت علیه الإمامیة من الأحكامـ 4

این کتاب هر چند با ااهر کتب فتوایی تا حدودی متفاوت است و اما خارج از کتب اصول متلقاة هم 
توان در علت تألیف این کتاب جستجو نمود آنجا که شیخ مینیست  علت تفاوت مختصر آن را هم 

 فرمایند:مفید می
ة على الآثار ممتثل ما رسمه من جمع ما اتفقت علیه الإمامیة من الأحكام الشرعی فإني

المجتمع علیها بینهم عن الأئمة المهدیة من آل محمد ص مما اتفقت العامة على خلافهم فیه 
من جملة ما هابقهم علیه جماعتهم أو فریق منهم على حسب اختلافهم في ذلك لاختلافهم 
ما في الآراء و المذاهب لتنضاف إلى كتاب أوائل المقالات في المذاهب المختارات و یجتمع به

للناار فیهما علم خواص الأصول و الفروع و یحصل له منهما ما لم یسبق أحد إلى ترتیبه على 
 1النظام في المعقول

 تمام مطالب کتاب الحج در این تألیف خلاصه شده است در این عبارات که:
 : لم یجمع العامة في هذا الباب على خلاف ما اتفقت الإمامیة علیه إلا فيباب أحكام الحج

مسألة واحدة و هي قول الإمامیة إن من فاتته عرفات و أدرك المشعر الحرام یوم النحر أم قبل 
الشمس فقد أدرك الحج  و العامة بأسرها على خلاف ذلك  فأما ما سواه من أحكام الحج فلیس 
لم للإمامیة على الإهباق فیه قول إلا و كافة العامة توافقهم علیه أو بعضهم حسب ما قدمناه  و 

أرد بالعامة فیما سلف و لا أعني فیما یستقبل الحنبلیین دون الشافعیین و لا العراقیین دون 
المالكیین و لا متأخرا دون متقدم و لا تابعیا دون من نسب إلى الصحبة بل أرید بذلك كل من 
كانت له فتیا في أحكام الشریعة و أخذ عنه قوم من أهل الملة ممن لیس له حظ في الإمامة 
من آل محمد ص أو كان معروفا بالأخذ عن آل محمد ع خاصة فإذا لم یوجد الوفاق من 
جماعة من سمیت أو واحد منهم فقد لحق المقال الخلل و العیاذ بالله و إن وجد من واحد منهم 

 2 كائنا من كان و قد سلم من الخطإ و الحمد لله
 ابواب فقهی این کتاب

 - الإیلاء - الشقاق - النشوز - المباراة - الخلع - الطلاق - الشفعة - البیوع - الحج - الزكاة - الصلاة - الطهارة كتاب

 - الشهادات - القضاء – المكاتبة - التدبیر - العتق - الحمل - النفقات - العدد - اللعان - التحلیل - التخییر - الظهار

 - القتل - الآداب - الحدود - الأشربة - الأهعمة - الذبائح - الصید - الكفارات - الأیمان - النذر - البینات - الدعاوي

  المواریث - الفرائض - الدیات - القصاص - القسامة
  

                                                           

 61الإعلام بما اتفقت علیه الإمامیة من الأحكام، ص: . 1
 32الإمامیة من الأحكام، ص: الإعلام بما اتفقت علیه . 2
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 ب: کتب خارج از مبنای اصول متلقات:
 ـ تحریم ذبائح أهل الكتاب1

 این کتاب یک فقه استدلالی در مسألۀ ذبائح اهل کتاب است 
 أهل الموصلجوابات  -ـ الرد على أصحاب العدد 2

این کتاب یک فقه استدلالی در مسألۀ عدد ایام ماهها با محوریت ماه مبارک رمضان است  شیخ مفید 
 فرمایند:در مقدمه کتاب دربارۀ علت تألیف و موضوع کتاب چنین می

ذكرت أیدك الله أن كتاب أخ من إخواننا أهل الموصل ورد علیك یكلفك سؤالي عن شهر 
و عشرین یوما كما یكون ثلاثین یوما و هل إذا كان تسعة و عشرین رمضان هل یكون تسعة 

یوما یكون شهرا كاملا أم لا یطلق علیه الكمال  و عن قول من قال بالعدد من أصحابنا و أنكر 
رمضان تسعة و عشرین یوما و ما الذي تعلقوا به في ذلك و ما الحجة علیهم  أن یكون شهر

عن قوله تعالى و  لِتكُْملِوُا الْعدَِّةَ و هل هو في قضاء ما فات من في فساد ما ذهبوا إلیه منه  و 
عن أبي عبد الله ع من قوله إذا أتاكم عنا  الشهر أم هو راجع إلى الشهر نفسه  و عما ورد

حدیثان مختلفان فخذوا بأبعدهما من قول العامة  و هل هذا القول حجة في العمل على العدد 
 1مل به أبعد من قول العامة بالأهلةدون الأهلة إذا كان الع

 ـ رسالة في المهر3

 این کتاب سؤال و جوابی در رابطه با حدیثی در مورد مهریه است 
 جوابات المسائل النیسابوریة -ـ العویص 4

این کتاب هم هرچند بیشتر شباهت به فقه فتوایی دارد تا فقه استدلالی اما یاسخ به سؤالاتی است که 
 آورم:به شبهات، شبیه است  به عنوان نمونه یک سؤال و جواب از این کتاب را می بیشتر به یاسخ

: في رجلین خطبا امرأة حرة مسلمة فساغ لها مناكحة أحدهما و لم یحل لها مثل مسألة أخرى
 ذلك من الآخر و لیس بینهما رحم یمنع من النكاح و لا خلاف في حریة و لا دین 

 نسوة فحرام علیه نكاح أخرى بالإجماع : هذا رجل له أربع الجواب
جواب آخر و یحتمل أن یكون قد كان فجر بهذه المرأة في حال تبعلها فلا تحل له أبدا في 

 2قول آل الرسول ع خاصة 
 ـ المسائل الصاغانیة5

این کتاب یاسخ به انتقادات فقهی یکی از ییروان ابوحنیفه در صاغان از مناهق خراسان است که یکی 
 فرماید:اتباع شیخ مفید از ایشان جواب هلبیده شخ مفید در مقدمه میاز 

فقد وقفت أدام الله عزك على ما ذكرت عن شیخ بناحیتك من أصحاب الرأي و ما هو علیه 
من التحریك في عداوة أولیاء الله منهم و التبدیع لهم فیما یذهبون إلیه من الأحكام المأثورة 

و أنه قد لج بذكر عشر مسائل عزى إلیهم فیها أقوالا قصد بها  ععن أئمة الهدى من آل محمد 
التشنیع و حكم علیهم فیها بالتضلیل و ادعى أنهم خارجون بها عن الإیمان مخالفون بمقالهم 

 فیها نصوص القرآن   
                                                           

 63جوابات أهل الموصل، ص:  -الرد على أصحاب العدد  .1
 29جوابات المسائل النیسابوریة، ص:  -  العویص 2
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و مبین لك بعد الفراغ من ذلك بمشیئة الله أقوالا ابتدعها إمام هذا الشیخ المتعصب على أهل 
ي الأحكام خالف فیها سائر فقهاء الإسلام و باین برأیه فیها جمیع علماء الأنام بدعه بها الحق ف

 1ذوو العقول و الأفهام    
 ای که در این کتاب مطرح شده عبارت است از:مسأله 60اما 

 -هلاق المرأة ثلاثا  -الجمع بین المرأة و عمتها أو خالتها  -نكاح الأمة  -نكاح الذمي  -المتعة 
 دیة قطع رأس المیت -دیة المرأة  -الحبوة  -میراث الزوجة  -الظهار 

 ـ المسائل الطوسیة7

  خود شیخ مفید یرسیده است  استادسؤال )و استفتائی( است که شیخ هوسی از  63این کتاب یاسخ به 
 به عنوان نمونه:

كبت أعداءه في قاض  ]السؤال السابع[ ما یقول سیدنا الشیخ الجلیل المفید أهال الله بقاءه و
ولي بلدة و هو غیر عارف بأهلها هل له أن یقبل شهادة أهلها على ااهر العدالة أم لا أفتنا في 

 ذلك موفقا للصواب 
: لیس له قبول شهادة من لا خبرة له به و لا علم بأمانته و علیه إذا لم یكن عرفهم أن الجواب

عنهم شیئا یخرجهم من العدالة و لا بعصبیة في یسأل عنهم و یجتهد في تعرفهم فإذا لم یجد 
الشهادة و لا هوى قبل شهادتهم إذ كانوا مؤمنین على ااهر العدالة و كتب محمد بن محمد 

 2بن النعمان 
 ای توسط شیخ مفید جای تحقیق دارد البته انگیزۀ یرسیدن چنین سؤالات به ااهر ساده

 موضوعات سؤالات از این قبیل است:
 باشد و    مى ، نكاح، هلاق، حق مؤمنوقف، ارضاع، شهادت، عدالت، ملك ،، ارثقذف

  3ـ المسح على الرجلین8

تواند در مبنای اصول متلقاة مورد این کتاب هر چند به مسأله فقهی مسح بر رجلین یرداخته اما نمی
 استفاده قرار گیرد، زیرا:

ا جعفر المعروف بالنسفي العراقي از فقهاء حنفیه ای بین شیخ مفید و أبـ این کتاب به بیان منااره6
یردازد که ااهرا به قلم خود شیخ مفید هم نیست زیرا همه جا بعد از نام شیخ مفید رضی الله عنه می

 یا رحمه الله دارد  و در مقام ابطال نظریه نظریه او هستند  لذا لونی از فقه مقارن در آن مطرح است 
اواسط منااره شیخ مفید تأکید دارد که استدلالها را بر اساس مسلمات ابا ـ هم در ابتدا و هم در 6

 فرماید:جعفر اقامه کند  شیخ مفید می

                                                           

 29  المسائل الصاغانیة، ص: 1

 11  المسائل الطوسیة، ص: 2

به چاپ  6263ایشان در سال این كتاب ضمن مجلد نهم از مجموعه مصنفات شیخ مفید رحمه الله  در کنگره  . 3
  رسیده است
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فقال الشیخ أبو عبد الله رضي الله عنه أنا أسلم لك العمل بأخبار الآحاد تسلیم نظر و إن كنت 
ذي تعلقت به على ما لا أعتقد ذلك استظهارا في الحجة و أبین أنه لا دلیل لك في الخبر ال

 1تذهب إلیه من فرض غسل الرجلین في الوضوء 
 فرمایند:کنند  در قسمتی از کلامشان میـ ایشان بر اساس روایات اهل سنت منااره می3

نحن سلمنا حدیثك و ما رویناه قط و لا صححه أحد منا ثم كلمناك علیه و قابلناك بأخبار 
یسعنا دفع حدیثك في أول الأمر و مطالبتك بالحجة  رواها شیوخك فدفعتها بألواح و قد كان

 2على صحته فلم نفعل 
  

                                                           

  12  المسح على الرجلین، ص: 1
 .61المسح على الرجلین )للشیخ المفید(، ص:   2
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 (355-233)سید مرتضی علم الهدی

 شناسی مرحوم سید مرتضی شخصیت و کتاب

 الأجل جعفر بن موسى بن إبراهیم بن موسى بن محمد بن موسى بن الحسین بن علي القاسم أبو الشریف
 نویسد:می القصر 3میةدُ در 2هـ(967م ) باخرزی 1الهدى  علم المرتضى

السیادة ثمران ، وفي فلَك الریاسة قمران   وأدبُ الرضي إذا قرُن بعلِم  9هو وأخوه في د وح
) تیغه تیز و برنده شمشیری که از آن   6في متن الصارم المُستنضى  1فِرنِدالمُرتضى ، كان كال

 خون مییکد   کنایه از اینکه هیچ استدلال و مطلبی  توان مقابله ندارد(  
 بن حمزة(، هـ210 -315)الطوسي علي بن الحسن بن محمد بزرگانی چون علاوه بر تربیتایشان 

 هـ(،216)م الطرابلسي البراج بن العزیز عبد لقاضي(، اهـ213)م" سلار" ب الملقب الدیلمي العزیز عبد
جای گذاشتند که ی از خود بههای بسیارتألیف ،هـ(229)م الكراجكي القاضي الفتح أبو علي بن محمد

 یردازیم می کتاب ایشان چهاربه بررسی 

 شناسی الإنتصار فی إنفرادات الإمامیةکتاب

به  ختمکتاب الطهاره و  به ، با ابتداکتاب فقهی 66مسأله را ذیل  369سید مرتضی در این کتاب 
 اند ، مورد اشاره قرار دادهكتاب الفرائض و المواریث و الوصایا

 دانستند:کردند و فاقد جایگاه فقهی میاهل سنت، شیعه امامیه را به دو جهت تضعیف می
 ـ علماء امامیه در مسائل فقهی دارای رأی واحدی نیستند 6
سلامی موافق ندارد و معمولا قائل به آراء شاذی در بین مسلمانان ـ آراء امامیه در بین سایر مذاهب ا6

 هستند 
 آویزی برای هجمه علیه شیعه شده بود، کتاب انتصار در یاسخ به این دو ایراد که دست سید مرتضی

  

                                                           

واسطه از هرف یدر به امام کاام علیه السلام میرسد و  5نسب ایشان با   529ش 613: ص ،6ج الآمل،  أمل1
  میرسدواسطه از هرف مادر به امام سجاد علیه السلام  1با 

شاعر و فقیه شافعی که این کتاب او ذیلی است بر کتاب یتیمة الدهر ثعالبی  باخرز از نواحی نیشابور   علی بن حسن  2
  179شماره  12/363است  سیر اعلام النبلاء 

 في المحیط، 136: ص ،2ج الأثر، و الحدیث غریب في النهایة الأصنام بها یرید و الصّورة، هى و دُمْی ةٍ،   الدُّم ى جمع3
 د مُ 911: ص ،19ج القاموس، جواهر من العروس تاج  الغِزْلَانِ دِمْی ةُ : لها یُقال زَهْر ةٌ لها ب قْلَةٌ و  322: ص ،9ج اللغة،

  الغِزْلانِ دُمْی ةُ لها یقالُ زَهْرةٌ لها ب قْلَةٌ: اللیثِْ عن التَّهْذِیبِ في و المُحْكم في كذا ح س نَةٌ؛ زَهْر ةٌ لها ب قْلَةٌ: الغِزْلانِ 
  ) در المعجم مقاییس و العین و المحیط فی اللغة  میگویند: الدَّوْحُ: الشَّج رُ العِظامُ، الواحِد ةُ: د وْح ةٌ ع ظِیمْ ةٌ (   9
ماؤهُ الذي یجري فیه،    الفِرِندُ: و شْيُ السیف، و هو دخیل  و فرند السیف: و شْیُه  قال أَبو منصور: فِرِنْدُ السیف جوهره و1

ه  لسان و هرائقه یقال لها الفِرِنْد و هي س فاسِقُه  الجوهري: فِرِنْدُ السیف و إِفْرنِْدُه رُب دُهُ و و شْیُه  و الفِرِنْد: السیف نفسُ
  339، ص: 3العرب، ج

  299/ 1  دُمیة القصر، 6
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 1کنند را تألیف می

 منهج فقهی در این کتاب:

ایشان اثبات اجماع امامیه است در ر مورد روش فقهی ایشان در این کتاب باید گفت تمام همت د
مسائل فقهی و در بعض موارد بیان موراد اشتراک بین شیعه و اهل سنت، که موضوع کتاب را تبدیل 
به فقه مقارن کرده لذا کمترین تمسک به روایات اهل بیت در مسائل را در این کتاب ایشان شاهد 

 گوید:هستیم  ایشان خود چنین می
 غیرها فیه شاركت أو به انفردت ما جمیع صواب في الإمامیة الشیعة حجة أن علمه یجب مما
 إلى انضاف فإن للعلم، موجبة دلالة و قاهعة حجة إجماعها لأن علیه، إجماعها هي الفقهاء من
 دلالة و فضیلة فهي الیقین تثمر و العلم توجب اخرى هریقة أو ثناؤه جل الله كتاب ااهر ذلك

 إجماع في لأن حجة إجماعهم إن: قلنا إنما و  كفایة إجماعهم ففي إلا و أخرى، إلى تنضاف
 یجوز لا معصوم أنه و منه، یخلو لا زمان كل أن على العقول دلت الذي الإمام قول الإمامیة

 2 قاهعاً دلیلا و حجة إجماعهم كان الوجه هذا فمن فعل، لا و قول في الخطأ علیه
 کتاب:ای از کیفیت هرح مسأله در این نمونه

 في الفقهاء باقي خالف و  واحدة سنة الحمل مدة أكثر بأن القول: الإمامیة به انفردت مما و
سنین  سبع أكثره: ربیعة و اللیث و الزهري قال و  سنین أربع الحمل أكثر: الشافعي فقال  ذلك

: روایات ثلاث مالك عن و  سنتان أكثره: البتي و الثوري قال و سنتان، أكثره: حنیفة أبو قال و
 یدل الذي سنین  و سبع الثالث و سنین، خمس الثاني و سنین، أربع الشافعي قول مثل إحداها
 توقیف و نصوص إلى الحمل تحدید في نرجع أنا المتردد، الإجماع بعد: إلیه ذهبنا ما صحة على
 آحاد أخبار إلى إما فیه یرجعون مخالفونا و الظن، هریق من لانثبته و علمیة، هرق و إجماع و

 3 أولى فتحدیدنا الظن، فیها ما أكثر و العلم توجب لا اجتهادیة هرق إلى أو الظن، توجب

 9شناسی المسائل الناصریات:کتاب

  أبى للحق مرحوم الناصر از (  الناصریة الفقه)است بر کتاب  1از آنجا که المسائل الناصریات شرحی

                                                           

بیان المسائل الفقهیة التي شنع بها على الشیعة الإمامیة،  کنند:ایشان در مقدمه کتاب علت تألیف را چنین بیان می   1
و ادعي علیهم مخالفة الإجماع، و أكثرها موافق فیه الشیعة غیرهم من العلماء و الفقهاء المتقدمین أو المتأخرین، و ما 

، و لا یوحش لیس لهم فیه موافق من غیرهم فعلیه من الأدلة الواضحة و الحجج اللائحة ما یغني عن وفاق الموافق
 .71الانتصار في انفرادات الإمامیة، ص: . معه خلاف المخالف

 21: ص الإمامیة، انفرادات في الانتصار  2
  193 مسألة، 396: ص الإمامیة، انفرادات في   الانتصار3
 الناصریات المسائل از غیر ااهرا که شده داده نسبت مرتضی سید به(  الناصریة المسائل) عنوان با دیگر کتابی البته  9

  3967 ش 21/371 است  الذریعه
ای از مسائل کتاب "الفقه الناصریة" را مورد بررسی قرار کند گزیدهچنانکه خود سید مرتضی در مقدمه بیان می. 5

  3967 ش 21/371ة الذریع. داده
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 کتابشناسی لازم است ابتدا به  سید مرتضیجد  1هـ(302 م) علي بن الحسن الأهروش محمد

 اشاره شود: 2الفقه الناصریة
اند یا امامی، مرحوم سید محسن امین در اعیان اهروش اختلاف است که زیدی بوده مرحوم در مذهب

 اند:مرحوم نجاشی ایشان را امامی دانسته 3دانند الشیعه با استناد به چند دلیل ایشان را امامی می
 كتاب ، الطلاق كتاب صغیر، الإمامة في كتاب:  منها ، كتبا فیها وصنف ، الإمامة یعتقد كان
 كتاب ، منهم الفضل أهل وفضل الشهداء كتاب ، والخمس فدك كتاب ، كبیر الإمامة في

 وموالیدهم الأئمة أنساب كتاب ، علیهم نقم فیما هاشم بني معاذیر كتاب ، هالب أبي فصاحة
 9  السلام علیهم الامر صاحب إلى

 ای دارد که دلالت بر امامی بودن او دارد:خود سید مرتضی در مقدمه این کتاب جمله
و أما أبو محمد الناصر الكبیر و هو: الحسن بن علي، ففضله في علمه و زهده و فقهه أاهر من 

عدلوا بدعائه الشمس الباهرة، و هو الذي نشر الإسلام في الدیلم حتى اهتدوا به بعد الضلالة، و 
عن الجهالة، و سیرته الجمیلة أكثر من أن تحصى، و أاهر من أن تخفى، و من أرادها أخذها 

 1من مظانها 
یا برای زیدیة به باید گفت که  ،خوردالبته احکام مخالف با عقیده امامیة هم در این کتاب به چشم می

-عنوانی می 605ازجمله اینکه در مسأله  اند،نگارش در آمده یا اینکه خود ایشان زمانی از زیدیة بوده

 شان هم هست:آورند که ااهرا بیانگر عقیده
 6 إذا أخطأ الإمام في بعض أحكامه أو نسیه لم تفسد إمامته

 دهند که:که سید مرتضی اینگونه توضیح می
 إنما یصح تفریع هذه المسألة على أصول من لا یشترط العصمة في الإمامة،    و هذا تفریع

 7على أصل لا نذهب إلیه، فلا معنى للتشاغل به 
 گوید:چنین می 601و در مسأله 

 2لا یخالف الإمام المتأخر الإمام المتقدم 

 فرمایند که:و سید مرتضی هم اینگونه می

                                                           

 بن أحمد بن الحسین بنت فاهمة أمهما جهة من والمرتضى الرضى الشریفین جد  1319ش  16/299الذریعة   1
  هبرستان  بآمل استشهد وقد     بالناصر الملقب الحسن

  3966ش  21/371الذریعه     این کتاب را به خاهر نگاشته شدن در هبرستان "المسائل الطبریات" نیز نام داده اند 2
  1/121اعیان الشیعه   3
  131ش  17  رجال نجاشی 9
که  از انتشارات رابطة الثقافة و العلاقات الإسلامیة یژوهش و تحقیقات علمى مركز  13  المسائل الناصریات، ص: 1

  31المسائل الناصریات، ص:   داننداند ایشان را زیدی مذهب میاین کتاب را تحقیق کرده
 992  متن الفقه الناصریه در المسائل الناصریات 6
 226  المسائل الناصریات، ص: 7
  991در المسائل الناصریات، ص:   متن الفقه الناصریه 2
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هذه المسألة انما تتفرع على غیر أصولنا لأن من أصولنا أن الإمام معصوم، و أنه لا یحكم 
 1أن یقع الخلاف فیه، بل بالنص و العلم بالاجتهاد الذي یجوز 

 فرمایند:همینین موارد متعددی که سید مرتضی ذیل کلام ایشان می
 3یا : الصحیح عندنا خلاف ذلک  2و هذا غیر صحیح 

 اما کتاب المسائل الناصریات

یان یا کتاب فقهی که با کتاب الطهارة آغاز و با کتاب القضاء، 61مسألۀ ذیل  601این کتاب شامل 
 یذیرد می

اند  چرا که به هور سید مرتضی در این کتاب به ارائه یک فقه مقارن فراتر از کتاب انتصارشان یرداخته
-گسترده به آراء مختلف اهل سنت اشاره و حتی در موارد متعددی به روایات اهل سنت تمسک می

 کنند برای اثبات مطلب از دیدگاه آنان  
 منهج فقهی در این کتاب:

بسیار جالب و متفاوت ایشان در این کتاب این است که بعد از اشاره به نظر امامیه با  بیان آراء  روش
مختلف اهل سنت در مسأله به اثبات نظر امامیه حتی از دیدگاه اهل سنت به صورت بیان حکم 

 9 یردازندحداقلی در مسأله می
ین چاپ محقَق این کتاب را با تحقیق مركز یژوهش و آخر الإسلامیةرابطة الثقافة و العلاقات انتشارات ااهرا 

   ، منتشر کرده است تحقیقات علمى

                                                           

  991ص:  ،  المسائل الناصریات1
   216، 179، 172، 176، 172، 97، 36، 27  المسائل الناصریات، رجوع شود به مسائل: 2

  12مسأله  ،  المسائل الناصریات3
  [غسلات ثلاث الخنزیر و الكلب ولوغ من الإناء في] العشرون و الحادیة المسألة به عنوان نمونه:   9
 «التنظیف و التطهیر یتیقن أن إلى غسله یجب إنما و محصور، عدد الخنزیر و الكلب ولوغ من الإناء غسل في لیس»

 قال و بالتراب أولاهن مرات، ثلاث الكلب ولوغ من یغسل الإناء أن :عندنا الصحیح ة است()این عبارت الفقه الناصری
  بالتراب إحداهن سبعا یغسل: الشافعي قال و   النجاسات سائر إزالة في تحدید لا كما غسله، في تحدید لا: حنیفة أبو
 قال داود  و مذهب هو و سبعا، إلا یكون لا استعمل فإن مستحب، لكنه و بواجب لیس الغسل أن إلى مالك ذهب و

 الأخبار أن فهو ذكره، المتقدم الإجماع بعد نجاسته على یدل الذي فأما  ببالترا الثامنة و سبعا یغسل: حي بن الحسن
 و الوجوب، یقتضي الأمر و «الكلب فیه ولغ إذا الإناء بغسل أمر أنه» سلم و آله و علیه الله صلى النبي عن المتظاهرة

: فیه روي فمما النجاسة على یدل ذلك كل و «الماء بإراقة أمرنا: »الأخبار بعض في و نجاسة من إلا یكون لا الغسل
 أو ثلاثا، فلیغسله أحدكم إناء في الكلب ولغ إذا: »قال سلم و آله و علیه الله صلى النبي أن من هریرة أبو رواه ما

 أحدكم إناء في الكلب ولغ إذا: »قال سلم و آله و علیه الله صلى النبي أن: عمیر بن عبید روى و  «سبعا أو خمسا،
 أصحاب بین خلاف لا أنه: ذلك على زاد مما أولى بالثلاث تحدیدنا أن على یدل الذي و  «مرات ثلاث فلیغسله
 لأنا و ذلك على زاد فیما العذر بقطع حجة لا و الدلیل، علیه كان العدد هذا على زاد من و الثلاث، وجوب في التحدید
 لأن أخبارنا، استعمال من یتمكنون لا هم و الندب، على الثلاث على زاد ما بحمل أخبارهم استعمال من نتمكن

  603، صالمساةل الناصریات  بحال عندهم یجوز لا الثلاث على الاقتصار
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 کتابدو علت عدم استفاده از این 
های کتب اصول متلقاة است، اما علاوه بر این نکته، چنانکه روشن شد این دو کتاب فاقد ملاک

بسیار  که نسبت به سید مرتضیکنند مرحوم بروجردی با اشاره به کتاب انتصار، علتی را بیان می
 فرمایند:عجیب است و باید آن را توجیه نمود  ایشان می

لا ینافي ذلك عدم تعرضّ من تقدمّ من الأعلام، و كذا بعض آخر كالسیدّ في الانتصار لثبوت 
هذا الخمس؛ لأنّه یحتمل أن یكون الوجه لعدم تعرضّهم له عدم عثورهم على الروایة التي هي 

لفرید في الباب؛ لعدم العلم بحال أكثرهم و أنّهم هل كان نشؤهم في المجامع العلمیة الدلیل ا
 1 أو في غیرها

 کنند  مانند:در مواردی که به نفع استدلالشان بوده به این دو کتاب استناد میالبته 
لهدایة و لكن لم یتعرضّ لمسألة قطع هذا الحكم بالإقامة عشرة أیّام، و الصدوق رحمه اللّّٰه في اـ 

السید في الانتصار، و المفید )ره( في المقنعة و أبو الصلاح في الكافي و سلار في المراسم و 
 2السیّد أبو المكارم ابن زهرة في الغنیة و الشیخ أبو المكارم ابن أبى المجد في إشارة السبق 

و مثل الغنیة قاله محمّد بن إدریس رحمه اللّّٰه في السرائر، و علم الهدى السیدّ المرتضى في ـ 
الناصریاّت، و المحققّ و العلّامة و أكثر المتأخرین منهم       بل لا یبعد حمل كلام المفید )ره( 

 3)ره( أیضا على ما ذكره السیدّ المرتضى 

لجمل و الاقتصاد، و السید علم الهدى )ره( في و عن الشیخ في المبسوط و النهایة و اـ 
النّاصریاّت و جمل العلم، و المفید في المقنعة و سلار في المراسم، و المحققّ في الشرائع و 
مختصره، و العلّامة في التذكرة و المختلف و التلخیص و الإرشاد، التعبیر عن هذا الشرط، بأن لا 

 9یكون سفره أكثر من حضره 

 جمل العلم و العملشناسی کتاب

 است  ای از مسائل اعتقادی و فتاوای فقهی سید مرتضیاین کتاب مجموعه
همینین شاگرد  ،1قسمت مسائل اعتقادی آن توسط شاگردشان مرحوم شیخ هوسی شرح داده شده

قسمت   6اندنگاشتهشرحی با عنوان شرح جمل العلم و العمل این کتاب بر  دیگرشان مرحوم ابن براج
 زكاة ،حج ،اعتكاف ،صوم ،جنائز ،صلاة ،ههارةهای كتاباحکام فتاوای فقهی این کتاب دربردارنده 

 است 

                                                           

  391: ص ،(للبروجردي) الخمس في رسالة المسلم، من الذمي اشتراها التي الأرض: الخامس مسألۀ ذیل   1

  912، ص: 2  تقریر بحث السید البروجردي، ج 2
  272، ص: 2  تقریر بحث السید البروجردي، ج 3
 .411، ص: 2تقرير بحث السيد البروجردي، ج   9
  619ش  199ص 1و ج1922ش  933ص 9  الذریعة ج 1
  921ص 1معالم العلماء جهـ( 122ـ922ابن شهر آشوب، محمد بن علی )    6
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که مرحوم بروجردی  1های کتب اصول متلقاة استاین کتاب دربردارنده فقه فتوایی و دارای ملاک
 2به آن توجه دارند 

  شناسی رسائلکتاب

های مختلف مرحوم سید مرتضی در علوم متعددی است که در یک ای از رسالهاین کتاب مجموعه
موضوعات كتاب شامل علوم تفسیر، كلام، فقه، مجموعه با عنوان رسائل ایشان به چاپ رسیده  

 اصول فقه و ادبیات است 

قسمت فقه شامل مباحث ههارت، صلاة، صوم، خمس، حج، نكاح، هلاق، عتق، اهعمه، میراث، 
  است متاجر، حدود و دیات

ای از این کتب از آن مرحوم بروجردی این کتاب سید را از کتب اصول متلقاة دانسته و به عنوان نمونه
 برند:نام می

فراجع كتب الصدوق كالهدایة و المقنع و الفقیه و مقنعة المفید و رسائل علم الهدى و نهایة 
أمثال ذلك تجد صدق ما  الشیخ و مراسم سلار و الكافي لأبي الصلاح و مهذب ابن البراج و

 3ذكرنا 

 نقد

ها و یاسخ به سؤالات اعتقادی و در موارد در این کتاب که مجموعه رسالهمرتضی سید مرحوم 
 در بیان آراء اهل سنت و اقامه دلیل و هرح ،معدودی فقهی است روشی شبیه به کتاب انتصار دارند

ای از مطالب فقهی این باشد  نمونه دورملاکات مبنای اصول متلقاة  استدلالی مسائل که باعث شده از
 کتاب:

 مسألة وردت من خراسان ]في المسح على الخفین[ 
ا المسح  الشیعة الإمامیة تنكر المسح على الخفین، و خالف فقهاء العامة في ذلك فأجازو

مالك، فإنه كان یبطل علیهما، أو فرقوا بین رخصة المقیم فیه و المسافر، الا ما روي عن 
التوقیت في مسح الخفین، فلا یضرب له غایة  و قد حكى بعض أصحابه عنه أنه كان یضعف 

 المسح على الخفین على الجملة 
الجواب: و الذي یدل على صحة مذهبنا في بطلان المسح على الخفین قوله تعالى یّٰا أَیُّه ا 

اةِ فَاغْسِلُوا وُجوُه كمُْ و  أیَدِْی كمُْ إلِىَ الْم رّٰافقِِ و  امْس حوُا بِرؤُسُِكُمْ و  الَّذیِن  آم نُوا إذِّٰا قُمْتُمْ إلِىَ الصَّلّٰ
مخصوصة بأسماء لها مخصوصة  و قد علمنا  أَرْجلُكَُمْ إلِىَ الْكَعْب ینِْ  فأمر بغسل و مسح أعضاء

                                                           

ل   به عنوان نمونه: و الحج واجب في العمر مرة واحدة، و كذلك العمرة تجب مرة واحدة، و ما زاد على المرة فهو فض 1
  113عظیم  و یجب على المرأة بهذه الشروط، و لا تفتقر إلى محرم  جمل العلم و العمل، ص: 

 2، نهایة التقریر ج912ص2، تقریر بحث السید البروجردی ج7/216، 6/119، 299ص 1تبیان الصلاة جقبیل:  زا   2
  223ص
 .19  البدر الزاهر في صلاة الجمعة و المسافر، ص: 3
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ستحق هذه أن الخف غیر متطهر و لا فمثل الحكم الآیة تدل على مسح الرجل و الخف لا ی
 التسمیة 

فإن قیل: قد تسمى الخف رجلا في بعض المواضع، لأنهم یقولون وهأته برجلي و ان كان فیه 
 خف 

قلنا: هذا مجاز و المجاز لا یقاس علیه، و لا یترك ااهر الكتاب له، و الكلام محمول على 
دلیلا غیر الظاهر حقیقته و ااهره، الا إذا دل دلیل على العدول عن الظاهر، و لا نعرف هاهنا 

 1    یعدل الیه فیعد 
کنند  در حالی که همین مسأله در کتاب الهدایة شیخ صدوق مطابق در ادامه نیز اشکال و جوابی را مطرح می

 الفاظ روایات در یک جمله چنین آمده:
 2من مسح على الخفین فقد خالف الكتاب و السنة 

) چنانکه  وم بروجردی در عین حال که در مواردیرسد این است که مرحاما آنیه عجیب به نظر می
در مسألۀ قبله کنند، اما سائل مرحوم سید مرتضی به عنوان اصول متلقاة یاد میاز کتاب ر اشاره شد (
 فرمایند:در نماز می

و ثالثا: بفتوى جماعة من قدماء الأصحاب على خلافها كالسیّد المرتضى و ابن إدریس و 
الأصحاب على  یخفى أنّ ضعفها على تقدیره منجبر بفتوى كثیر منابن جنید  و لكن لا 

هبق مضمونها كالمفید في المقنعة، و الشیخ في جمیع كتبه، و سلّار و غیرهم      و فتوى 
من ذكر من الأصحاب على خلافها لا یوجب قدحا فیها، لأنّ بعضهم لا یعمل بالخبر 

 3 ، و ابن إدریسالواحد أصلا و لو كان مسندا، كالسید المرتضى
گویی نسبت تناقض، و هم های مبنای اصول متلقاة استخروج از چارجوبۀ ملاکهم این کلام ایشان 

از دو  لام ایشان در دو تقریربه کتاب رسائل مرحوم سید مرتضی  البته چون هر دو هرف متناقض ک
  شاید بتوان از ایشان دفع اشکال نمود شاگرد ایشان است 

 مبنای اصول متلقاة نقد

چرا که فتوای قدما به منزلۀ  ماندای نقد آن باقی نمیاین مبنا اگر جامع الأهراف اثبات شود جایی بر
روایت صحیح السند خواهد بود  به عبارت دیگر مرحوم بروجردی به دنبال ابداع دلیل ینجمی در قبال 

اند، اما اگر در مقام استدلال نتوان حداقل بلکه در مقام توسعه در مصداق سنتادله اربعه نیستند 
، مبنا مورد تردید جدی قرار خواهد گرفت  لذا مساوی بودن جایگاه این مبنا را با سنت اثبات نمود

لذا  اند اند، به نقد مقدمات آن یرداختهبزرگانی هم که در مقام نقد کلی یا جزئی این مبنا قرار گرفته

                                                           

همینین ذیل عنوان "عدم وجوب غسل الرجلین في الطهارة" مطالب  .123: ص ،3ج المرتضى، الشریف رسائل  1
  119، ص: 3رسائل الشریف المرتضى، ج  مفصلی در اشکال و جواب نسبت به آراء مخالف دارند

 .21: ص الفروع، و الأصول في الهدایة  2

  232: ص ،1ج التقریر، نهایة   3
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، این مبنای یک تتمیمبیان با کنیم و در یایان در نقد مقدمات اشاره می ابتدا به بیان بعضی از محققین
 داد یرکاربرد فقهی را مورد یذیرش قرار خواهیم 

منسجم و اصولی این مبنا و صحیح بودن چنین ساختار اشاره به با  (هـ6090م ) مرحوم محقق سبزواری
 فرمایند:ایشان ابتدا می یردازند گیری آن میقدما به نقد مقدمات شکلبرداشتی از کتب فتوایی 

ء كان ذلك موافقا من المعلوم أن جماعة من أمثالهم إذا اتفق عملهم أو فتاواهم على شي
 1 لعمل المعصوم

این مبنا را نقد  محوری، ک نکتهیبا  ،صحت مبنا بر اساس ساختارهای مطرح در آناما بعد از تبیین 
اثبات توافق قدما بر یک حکم آن هم با عدم دسترسی ما به بسیاری از معتقدند کنند  ایشان می

نمود و صرفا با بررسی تعداد  آن هم کتابهای فتوایی آنان، این مبنا را متزلزل خواهد کتابهای قدما
 فرمایند:ایشان می نمود  توان ادعای کاشفیت از رأی معصوماندکی از کتب فتوایی نمی

كن هریق هذا العلم منسد في زماننا هذا إلاّ في قلیل من المسائل التي صارت عن ضروریات ل
دین الإمامیة كوجوب المسح في الوضوء و عدم جواز المسح على الخف و بطلان القیاس و 

و أمّا في غیرها من المسائل فلا فإن غایة ما یمكن لنا الاهلّاع على مذاهب أكثر   أمثالها
من قدماء أرباب الحدیث و هم أصحاب كتب الفقه و لا یحصل العلم بمذاهب المتأخرین 

جمیعهم لكثرة الكتب و انتشار المصنفات و لهذا لا یحصل العلم بمذاهب القدماء و أصحاب 
 2 الأئمّة

مقدمات این مبنا نسبت نیز با تشکیک در  هرچند کلیت مینا را قبول دارند اما در موردی  مرحوم امام 
 ،با استفاده از این مبنا و کاشفیت از رأی معصوم ، فرمایند برای اثبات سنتکتب فتوایی قدما میبه 

که آن هم در دسترس آنیه مهم است مراجعه به کتبی است که یشتوانه قدما در افتاء آنها بوده 
در حوم امام چرا که بعید نیست قدما با جمع بین ادله به چنین فتاوایی رسیده باشند  عبارت مرنیست، 

 چنین است:حاشیه بر ادعای مرحوم شیخ هوسی در ابتدای مبسوط در مورد اصول متلقاة 
 كالمراسم المبسوط تألیف زمان قبل أو الشیخ ولادة قبل مؤلفة كانت التي الكتب راجعنا قد

 متون كونها عدم لوضوح ، الطوسي الشیخ أفاد ما نجد فلم ، الهدى علم والسید المفید وكتب
 والظاهر   كذلك الصدوق كتب بعض نعم   بعض مع وبعضها ، معها ألفااها واختلاف ، الأخبار
 یكون أن یبعد فلا ، الفتوائیة الكتب أصحاب هبقة عن السابقة الطبقة إلى بالنسبة كلامه صحة
 والترجیح الجمع بعد ألفااها نقل أو ، لفتواهم المطابقة الروایات نقل على الطبقة تلك بناء

 منه وقریب ، كذلك"  السلام علیه الرضا فقه"  یكون أن یبعد لا كما ، والتخصیص والتقیید
 3 "لایحضر من"  كتاب

                                                           

  50، ص: 6المعاد في شرح الإرشاد، جذخیرة    1

  50، ص: 6  ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد، ج 2
جلدی  3و چاپ  171ص  2جلدی، ج 2و به همین مضمون در تهذیب الاصول چاپ  616ص  6أنوار الهدایة ج    3

  926ص 2ج
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ضمن انتقاد نسبت به برداشت اصول متلقاتی از کتاب شرایع نیز با بیانی دیگر  صدر سید حسنمرحوم 
 اگر چه شیخ صدوق و امثال ایشان در کتب فتوائیشان فرماینداشکال را تعمیم داده و می ،شیخ صدوق
ثابت برای خود آنان  ،و به تعبیر دیگر کاشفیت باشد اما این حجیت آراء ائمه معصومینصرفا ناقل 

چرا که  ،است و حقیقت امر بر ما یوشیده است و راهی هم برای کشف حقیقت برای ما موجود نیست
 فرمایند:ایشان می اصحاب غیر ممکن است دسترسی ما به بسیاری از کتب قدماء 

ان الصدوق لو انكشف و اتضح لدیه أن كلها مأخوذة من الأخبار الصحیحة لدیه، فهو معذور في 
تلك المعاملة و لا بأس علیه فیها  و أما نحن فلم تنكشف لنا حقیقة الأمر، و لا اتضح لدینا أن 

نا و معتمد علیها عندنا، حتى نعتني بشأنه كل ما في هذا الكتاب مأخوذ من روایات صحیحة لدی
 1اعتناء الصدوق بكتاب أبیه 

  

                                                           

 سید حسن صدر در این کتاب   ) مرحوم39  به نقل از مقدمه فقه الرضا علیه السلام ص 939  فصل القضاء ص  1
  (ضاء ابن ابی العزاقر شلمغانی استکند که مؤلف کتاب فقه الراثبات می
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 آیة الله حاج شیخ جواد مرویمبنای اصول متلقاة در بیان تتمیم 

شده، و اشکال مرحوم سبزواری مبنی از آنجا که این مبنا بر مراجعه به کتب فتوایی قدما، بنیان نهاده 
ای را در نکته آیة الله شیخ جواد مرویباشد، وارد می قدمابر عدم دسترسی ما به بسیاری از کتب 

 1دو مرحلۀ دیگر برای تحصیل اصول متلقاة است کنند که ضمیمه نمودن تتمیم این مبنا بیان می
مرحوم ابن ادریس در سرائر است  چنانکه از کتاب سرائر و به خصوص از بررسی کلمات  مرحلۀ اول:

متعددی از قدما نزد مرحوم ابن ادریس بوده که  فقهی و روایی ، کتبآیدمستطرفات آن به دست می
، در به دست آوردن ر منهج فقهی ایشاند آراء قدما نقل وتتبع و توجه به کتب به دست ما نرسیده و 

 تواند یکی از اجزاء تکمیل کننده مبنای اصول متلقاة باشد میقدما نظر 
شان در حکومت عظیم اجتماعی و سیاسیو جایگاه با توجه به نبوغ علمی  علامه حلی مرحلۀ دوم:

-و دسترسی آوری کتب و آراء قدماشان به جمعتوجهسلطان محمد خدابنده، و مدرسۀ سیاره ایشان و 

در کتبشان ) به ویژه  تبی از قدما که به دست ما نرسیده، توجه خاصی به نقل آراء قدماشان به ک
 تکمیل مبنای اصول متلقاة باشد یکی از اجزاء تواند دارند که می(  مختلف الشیعة

مرحلۀ دیگر را توان یک مطرح شد می البته با نگاه خاصی که نسبت به ابن ادریس و علامۀ حلی
است، چرا که نیز ضمیمه نمود که مراجعه به کتب شهید اول به خصوص کتاب غایة المراد ایشان 

ابن ادریس و تنها در دسترس ما نیست، که نزد از کتبشان که نه قدما  بعضیایشان نیز با نقل آراء 
 2مبنای اصول متلقاة خواهند بود تکمیل کنندۀ نهایی  هم نبوده است، علامه حلی

                                                           

اند  ) اجاره، این دو مرحله را در مباحث کتاب الإجاره به صورت مشروح بیان نمودهآیة الله حاج شیخ جواد مروی    1
 عن الغرر ( ، ذیل بحث سندی از حدیث نهی النبی 9/2/26، مورخ 21سال اول، جلسه 

 فرمایند:می 611صفحۀ   جناب حجة الإسلام والمسلمین آقای رضا مختاری در مقدمۀ کتاب غایة المراد شهید اول  2
الجزء الأوّل من غایة المراد فقط حسب تجزئتنا، و فیما یلي سنذكر أسماء الكتب و الرسائل التي أوردها الشهید في 
و هذه المطالب التي أوردها الشهید في مصنّفاته  -و نقل عنها مطالب، و هي آثار مفقودة لیست بین اهرانینا الیوم

لم یكن یوردها من تقدّمه من الفقهاء في آثارهم فیما وصل بأیدینا من كتبهم المطبوعة، و لهذا تتجسّد إمامنا 
 :-یة هذا الأمر أكثرأهمّ

 ( 111الكامل، لابن البرّاج هاب ثراه )هذا الجزء، ص  -1
 ( 11الروضة، لابن البرّاج هاب ثراه )هذا الجزء، ص  -2
 ( 16الموجز، لابن البرّاج هاب ثراه )هذا الجزء، ص  -3
 ( 72البشرى، للسیّد أحمد بن هاوس هاب ثراه )هذا الجزء، ص  -9
 ( 111ل الجعفي هاب ثراه )هذا الجزء، ص الفاخر، لأبي الفض -1
 ( 111، 223، 221، 279الواسطة، لابن حمزة هاب ثراه )هذا الجزء، ص  -6
 ( 12المنهج الأقصد، لنجیب الدین محمّد بن أبي غالب هاب ثراه )هذا الجزء، ص  -7
 ( 72لجزء، ص المفید في التكلیف، للشیخ أبي الحسن محمّد بن محمّد البصروي هاب ثراه )هذا ا -2
 ( 992، 931غایة الإحكام في تصحیح تلخیص المرام، للعلامة الحلّي هاب ثراه )هذا الجزء، ص  -9
 ( 37النیّات، لقطب الدین الراوندي هاب ثراه )هذا الجزء، ص  -11
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 ( 37النیّات، لمعین الدین المصري هاب ثراه )هذا الجزء، ص  -11
 ( 21ب ثراه )هذا الجزء، ص الرافع، لركن الدین الجرجاني ها -12
 ( 21الحاوي، لركن الدین الجرجاني هاب ثراه )هذا الجزء، ص  -13
 ( 111، 119، 99رسالة في المضایقة، لورّام بن أبي فراس هاب ثراه )هذا الجزء، ص  -19
 ( 99رسالة في المضایقة، للشیخ أبي الحسن علي بن منصور بن تقي الحلبي هاب ثراه )هذا الجزء، ص  -11
 ( 111رسالة في قضاء الفوائت، للشیخ یحیى بن سعید الحلّي هاب ثراه )هذا الجزء، ص  -16
 « 1( »21رسالة في الإیراد على تعریف القواعد للطهارة، لنصیر الدین القاشي )هذا الجزء، ص  -17

 مماّ -هؤلاء العلماءكذلك نقل الشهید عن الكثیر من كبار العلماء و لم یسنده إلى كتاب خاصّ منهم، و من 
 :-ذكرهم في الجزء الأوّل من غایة المراد حسب تجزئتنا

 ( 71أبو عبد الله الحسین بن الغضائري رحمهما الله )هذا الجزء، ص  -1
 ( 72 -71مفید الدین محمّد بن جهیم رحمهما الله )هذا الجزء، ص  -2
 ( 291أبو عبد الله الصهرشتي رحمه الله )هذا الجزء، ص  -3
 ( 221البزنطي رحمه الله )هذا الجزء، ص  -9
 ( 111السیّد ضیاء الدین بن الفاخر رحمهما الله )هذا الجزء، ص  -1
 ( 111أبو علي الحسن بن هاهر الصوري رحمهما الله )هذا الجزء، ص  -6
 ( 111سدید الدین محمود الحمّصي رحمه الله )هذا الجزء، ص  -7
 ( 111ص أبو صالح الحلبي )هذا الجزء،  -2
، 221، 211، 297، 291، 111أبو الفضل الجعفي صاحب الفاخر المعروف بالصابوني رحمه الله )هذا الجزء، ص  -9

399 ) 
 -و یجب أن نضیف هنا أنّ المطالب المنقولة في غایة المراد من هؤلاء الأعاام لم ترد فیما قبلها من المصنّفات

ممّا وصل إلینا و هبع   -حليّ و العلامة و فخر الدین هیبّ الله مضاجعهممثل السرائر لابن إدریس و آثار المحققّ ال
مثل ابن بابویه و ابن أبي عقیل و  -و قد استثنینا في هذه القائمة الموارد التي نقلها الشهید عن كتب أو شخصیات

لفاضل الآبي و العلامة و و أوردها العلماء الذین تقدّموا على الشهید مثل المحققّ و ا -ابن الجنید قدّست أسرارهم
 فخر الدین رحمه الله 

و ممّا تجدر إلیه الإشارة أنّ الشهید نقل في غایة المراد ثلاث روایات لم أعثر علیها في المصادر المتقدّمة على 
  911، 331، 131الشهید، و هذه الروایات وردت في هذا الجزء 

شهید في الأجزاء الأخرى لغایة المراد مطالب من كتب تعدّ فقد أورد ال -حسب تجزئتنا -و فیما عدا الجزء الأوّل
الیوم مفقودة، و نقل أیضا مطالب من أشخاص لیست آثارهم بحوزتنا الیوم، و ربما لم ترد هذه المطالب في الكتب 

 الفقهیة الموجودة الیوم التي تقدّمت على الشهید مثل آثار العلامة  و من هذه الكتب:
 أحمد بن هاوس رحمه الله الملاذ، للسیّد  -1
 الرائع، للراوندي رحمه الله  -2
 الكافي لأبي منصور الطبرسي رحمه الله  -3
 التنبیه، للصهرشتي رحمه الله  -9
 رسالة صفي الدین محمّد بن معد العلوي الموسوي رحمهما الله  -1
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لقاة در یک حکم شرعی یا یایان توجه به سه نکته برای تضمین صحت برداشت از منابع اصول متدر 
اش اصول متلقاة سوی قدما نتیجه، چرا که هر اتفاق و شهرتی از مستند آن، بسیار ضروری است

 :نیست
، زیرا در اتفاق قدما در یک حکم بر اساس یک قاعده اصولی مورد قبول نزد همه آنها نباشد نکته اول:

، لذا اگر توان محتوای فتوای آنان را مبتنی بر روایت و کاشف از رأی معصوم دانستاین صورت نمی
، و دیگر چنین محقق باید به مبنای اصولی خود مراجعه کند ای باشد،فتوای آنان مبتنی بر چنین قاعده

تشخیص این نکته هم نیازمند دقت و حضور ذهن نسبت به مسائل البته  شهرتی اعتبار نخواهد داشت 
 کنیم:  به عنوان مثال به یک مورد اشاره میو قواعد است

اگر زن خود را در زمانی که با  ای مطرح است و به تفصیل به آن یرداختیم کهمسألهدر مبحث اجاره 
منافات دارد برای مثلا ارضاع اجاره دهد، آیا اجاره صحیح است یا خیر؟ حکم تکلیفی و حق شوهر 

 وضعی مسأله چیست؟
فتوا به  علامه حلی و شیخ هوسی، ابن ادریسقبل از شیخ هوسی، همینین ای از قدما مجموعه

و قائل به بطلان این  اصول متلقاتی به این مسأله دارند دهند، مرحوم بروجردی نگاهبطلان اجاره می
فرمایند حکم تکلیفی حرمت است اما حکم وضعی بطلان نیست، می، مرحوم محقق اصفهانی انداجاره
اند  اینجا با توان فتوا به بطلان داد زیرا مشهور قدما قائل به بطلانفرمایند نمیدر مقام فتوا می لکن

شود که حکم به بطلان در فتوای قدما مبتنی است بر یک قاعده اصولی که میسأله روشن دقت در م
)  1 معتقد به این قاعده نیستند، و خود مرحوم محقق اصفهانی امر به شیء مقتضی نهی از ضد است

باعث بطلان اجاره او زن مأمور به تمکین است یس نهی از ضد آن که اجاره منافی با این حق است 
که در مقام استدلال هم هستند  حلی و ابن ادریس در کلمات بعضی مثل علامه ( لذاخواهد بود
 چنین آمده:

لان توفیة المنافع المستحقة علیها للزوج لازمه لها فاذا كان الارضاع یخل ببعضها كانت 
 2 ممنوعة منه

 لازم است اصول متلقاة مطرح کردیم دقیق به مراحلی که در سیر به دست آوردن توجه  نکته دوم:
کلمات ابن موارد فراوانی در کلمات مرحوم بروجردی در تقریراتشان وجود دارد که عدم توجه به 

 باعث به کارگیری اشتباه اصول متلقاة شده است   ادریس و علامۀ حلی
با عنوان : هل الإجارة یبطل بموت  3ای را بررسی کردیممسألهدر کتاب الإجارة به عنوان نمونه 

علمای بسیاری ادعای شهرت قدمائیه دارند بر بطلان اجاره به أم لا ؟ أو کلاهما الموجر أو المستأجر 
دانند اما از که ادله، اجاره را صحیح میشود، محقق آملی استفاده می مرحوم موت، از بعض کلمات

                                                           

اند یستحب صوم یوم امروز مثلا فرمودهتا قبل شیخ هوسی از بیند کند می  البته گاهی هم انسان بررسی می 1
 اند توان گفت بر اساس یک قاعده اصولی یا فقهی چنین فرموده، اینجا نمیالنیروز

  292القدیمة(، ص:  -  تذكرة الفقهاء )ط  2

  2/2/27، مورخ 176مسلسل  71  اجاره سال دوم، جلسه  3
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شهرت به وجود روایتی بر بطلان، لذا نه تنها تعارض بلکه کنیم فتوای قدما به بطلان اهمینان ییدا می
محقق رشتی در کتاب الإجاره از بعض اساتیدشان همین مرحوم دارند  را بر ادله صحت اجاره مقدم می

فرمایند در مسأله شهرت قدما بر بطلان قائل هستند، صاحب جواهر هم گویا میرت و فتوا را هش
 است 

فتوا به  ، سلار، شیخ هوسی در نهایهبیند شیخ مفیدمراجعه کند میاگر محقق به کلمات قدما 
 :فرمایدبیند ابن ادریس میکند میاند اما به مرحلۀ بعد که نگاه میبطلان داده

متى مات المستأجر أو المؤجر، بطلت الإجارة عند بعض أصحابنا، و انقطعت في الحال، و قال 
المستأجر، و لا تبطل بموت المؤجر، و قال الأكثرون آخرون من أصحابنا: إنّها تبطل بموت 

و هو الذي یقوى في نفسي،  المحصلّون: لا تبطل الإجارة بموت المؤجر، و لا بموت المستأجر 
فإن ادعّى      و افتي به، لأنّه الذي تقتضیه أصول المذهب، و الأدلة القاهرة، عقلا و سمعا 

في ذلك، لا مجتمعون، فإذا لم یكن إجماع، و لا كتاب،  إجماعا، فقد بیّنا أنّ أصحابنا مختلفون
 1 ء ینفسخ هذا العقدو لا سنّة متواترة، و لا دلیل عقل، فبأيّ شي

 فرماید:حلی در مسأله می در مرحلۀ بعد علامهو 
اختلف علماؤنا فقال بعضهم إن الإجارة تبطل بموت أحد المتآجرین سواء كان المیتّ المستأجر 

قال بعضهم تبطل بموت المستأجر دون المؤجر و قال آخرون لا تبطل بموت من أو المؤجر و 
 2 كان منهما و هو الأقوى عندي

مرحوم شیخ صدوق توان ادعای شهرت قدمائیه نمود بر بطلان اجاره به خصوص که با این وجود چگونه می
روایتی باشد اولویت با شیخ صدوق نند در حالی که اگر کمقنع و الهدایة بالخیر هیچ ذکری از مسأله نمیالدر 

  است که هبق ان فتوا دهند

نباید  به هیچ وجهبرای به دست آوردن اصول متلقاة یا اجماع یا شهرت قدمائیه  یک محقق نکته سوم:
های متوسطین و چرا که در مواردی به خاهر نگاه به عبارت ،اعتماد به نقل متوسطین و متأخرین کند

  به عنوان نمونه در کتاب الإجاره به مناسبت تأخرین یک اشتباه در کلمات بسیاری از علما تکرار شدهم
گفتیم عبارت معروفی است که به عنوان روایت در کلمات بسیاری از به بحث ارتداد اشاره کردیم و 

اگر این عبارت ییگیری شود از زمان مرحوم شهید اول شود که من بدّل دینه فاقتلوه  آقایان تکرار می
 فرمایند:میشهید اول در دروس به بعد، 

 و أماّ أحكام المرتدّ: فهي إمّا في النفس أو المال أو الولد أو الزوجیةّ 

فالأوّل: وجوب القتل إن كان رجلًا مولوداً على فطرة الإسلام؛ لقول رسول اللّّٰه صلى اللّه علیه 
 3بدلّ دینه فاقتلوه  و آله: من
 فرمایند:می در ارث شرح لمعه به تبع ایشان هـ( 911)م  شهید ثانی  همینین در غایة المراد

                                                           

  999، ص: 2  السرائر الحاوي لتحریر الفتاوى، ج 1

  69، ص: 3؛ و ج291، ص: 1القدیمة(، ج -تحریر الأحكام الشرعیة على مذهب الإمامیة )ط    2
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لعموم قوله من بدل دینه یلحقه حكم الرجل و المرأة لا تقتل بالارتداد     و یحتمل أن 
 1 فاقتلوه

و نیز محقق کرکی در جامع  566صفحه  1در مجمع الفائدة و البرهان جلد مقدس اردبیلی همینین 
و بعد از این بزرگواران در کلمات متأخرین بسیار به این عبارت استدلال  210صفحۀ  3المقاصد جلد 

، در هیچ یک از کتب قدمای اصحاب به این حدیث حتی یک بار شده در حالی که قبل از شیخ هوسی
ه مسند امیع روایی شیعه چنین روایتی ناستدلال نشده که من بدّل دینه فاقتلوه و در هیچ یک از مج

 فرماید:می) با نگاه اصول متلقاتی (  در مقنعشیخ صدوق  امانه مرسل وارد نشده، 
اعلم أنّ كلّ مسلم ابن مسلم إذا ارتدّ عن الإسلام و جحد محمدّاً صلى الله علیه و آله و سلم 

 2نبوّته و كذبّه، فإنّ دمه مباح لكلّ من سمع ذلك منه 

کاملا روشن است که حکم کلی به وجوب قتل به صرف تبدیل دین بر  اینجا با دقت در معنای جحود
و اهل جایگاهی نخواهد داشت  و این عبارت یک روایت تسننیه است اساس من بدّل دینه فاقتلوه 

 آورند که به هیچ وجه بر اساسسنت هم این روایت را ذیل جریانی از حضرت امیر علیه السلام می
  عقاید ما قابل قبول نیست

 
 

  سید روح الله ذاکری
60/3/6390  

                                                           

  31، ص: 2كلانتر(، ج -  الروضة البهیة في شرح اللمعة الدمشقیة )المحشى  1

  979  المقنع )للشیخ الصدوق(، ص:  2
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